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روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد         ی ایران
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در دهه های اخیر، مهاجرت به ویــژه مهاجرت غیرقانونی یا 
غیرمجاز به یکی از چالش برانگیزترین مســائل اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی ایران بدل شده است. به گفته وزیر کشور 
حدود ۶ تا 8 میلیون افغانســتانی در کشور حضور دارند که 
حدود ۲ میلیون نفر از آنها غیرمجاز هســتند که بر اساس 
طرح ساماندهی باید برگردند. البته تا امروز یک میلیون نفر 
افغانستانی به کشورشان بازگشته اند که به گفته وزیر بیش 
از ۷۰ درصد به صورت داوطلبانه بوده است. ایران و افغانستان 
همسایه اند و سابقه تاریخی و مشــترکات فراوانی دارند اما 
به تعبیر وزیر کشور»هر کشــور قوانین خاص خود را دارد. 
آنهایی که غیرمجاز هستند باید برگردند.« این اعداد نه  فقط 
از نظر عددی، بلکه از حیث پیامدهای اجتماعی، اقتصادی 
و جمعیتی، پیامدهایی بنیادین به همــراه دارد. اما از نگاه 
جامعه شناسی، این پدیده چه تاثیری بر ساختار و عملکرد 

جامعه ایرانی خواهد داشت؟

   حاشیه نشینی، شکاف های هویتی 
و گفتمان »ما« و »آنها«

نخستین پیامد مهاجرت گسترده و غیرمجاز، ایجاد شکاف های 
اجتماعی و هویتی اســت. مهاجران، به ویژه آن هایی که فاقد 
اسناد هویتی یا اقامت رسمی هستند، اغلب در حاشیه های 
فیزیکی و نمادین جامعه قرار می گیرند. سکونت در بافت های 
فرسوده، دسترسی محدود به خدمات شــهری و ناتوانی در 
بهره برداری از فرصت های برابر آموزشــی و شغلی، منجر به 
احســاس بیگانگی دوجانبه می شــود؛ هم در ذهن میزبان 
و هــم در روان مهاجر. این وضعیت، بســتر مناســبی برای 
شکل گیری روایت های ناسیونالیستی، تبعیض آمیز و حتی 
گاه خشونت آمیز است؛ آنچه جامعه شناسان در قالب »گفتمان 

طرد« و »دگرسازی« می شناسند.

   سرمایه اجتماعی در معرض فرسایش
جوامعی که بر پایه اعتماد، همکاری و حس تعلق مشترک 
عمل می کنند، دارای سطح بالایی از سرمایه اجتماعی اند. با 
این حال، حضور گروه های بزرگِ نامرئی که در حاشیه قانون 
و خدمات عمومی زندگی می کنند، می تواند اعتماد عمومی 
را تضعیف کند. نه مهاجر اعتماد دارد که نهادهای میزبان او 
را بپذیرند و نه جامعه  میزبان به درستی از نیت و رفتار مهاجر 
اطمینان دارد. نتیجه، فضای اجتماعی سرد و گاه متخاصمی 

است که مشارکت مدنی را کاهش داده و ظرفیت حل مسئله 
در جامعه را تضعیف می کند.

   بهره کشی در اقتصاد غیررسمی
مهاجران غیرمجاز معمولا وارد بازار کار غیررسمی می شوند؛ 
بازاری که به دلیل نبود نظارت های قانونی و نبود حمایت های 
صنفی، زمینه  مناســبی برای بهره کشی ســاختاری فراهم 
می کند. حضور گسترده این نیروهای کار کم هزینه، به تدریج 
باعث کاهش استانداردهای شغلی در بسیاری از مشاغل ساده 
و فنی می شود و سطح دستمزدها را پایین می آورد. از سوی 
دیگر، چنین وضعیتی به ایجاد نوعی اقتصــاد دوگانه دامن 
می زند: از یک سو اقتصاد رسمی که مشــاغل آن تابع قانون، 
بیمه و حداقل حقوق است و از سوی دیگر اقتصادی پنهان، 
که قواعد خودش را دارد و در آن، کارگر و کارفرما در فضایی 
مبهم و بی ثبات فعالیت می کنند. این شکاف، نه تنها عدالت 
اجتماعی را تضعیف می کند، بلکه پایه های نظم اقتصادی را نیز 
سست می سازد. این شکاف اقتصادی، در بلندمدت می تواند به 
بی ثباتی شغلی، نارضایتی عمومی و حتی خشم طبقاتی منجر 
شود؛ پدیده ای که در برخی از شهرهای پرمهاجر ایران مانند 

مشهد، کرج یا تهران نشانه های آن دیده می شود.

   دوگانه  فرهنگی و بحران های هویتی
در غیاب سیاست گذاری موثر برای ادغام مهاجران، جامعه با 
چندپارگی فرهنگی مواجه می شود. نه مهاجران به راحتی در 
فرهنگ میزبان جذب می شوند و نه جامعه میزبان از ظرفیت 
کافی برای پذیرش تفاوت ها برخوردار است. این وضعیت، در 
نسل دوم و سوم مهاجران، اغلب به بحران هویت، احساس 
تعلق دوگانه و رفتارهای متناقض منجر می شود؛ نسلی که 
نه به کشــور پدری تعلق دارد و نه از سوی کشور میزبان به 
رسمیت شــناخته می شود. در بســتر این بحران، احساس 
محرومیت نســبی می تواند بســترهایی بــرای بزهکاری، 

گسست اجتماعی یا حتی افراط گرایی فراهم کند.

   فشار بر نهادهای خدمات عمومی
افزایش جمعیت بــدون سیاســت های حمایتی هم زمان، 
نهادهای آموزش، بهداشت، مســکن و حمل ونقل را دچار 
بحران می کند. نظام هایی که خود درگیر چالش های مالی، 
مدیریتی و زیرساختی اند، توان پاسخگویی به نیازهای چند 

میلیون مهاجــر را ندارند. این ناتــرازی در توزیع خدمات، 
می تواند منشا نارضایتی شهروندان و کاهش سرمایه سیاسی 
دولت شــود؛ به ویژه زمانی که مهاجران، هرچند ناخواسته، 
به عنوان »رقیب« در عرصه اشتغال یا آموزش دیده می شوند.

   بمب جمعیتی خاموش؟
نکته ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تاثیرات بلندمدت 
مهاجرت بر ساختار جمعیتی ایران است. ایران در حال حاضر 
یکی از پایین ترین نرخ های باروری در منطقه را دارد )کمتر 
از ۱.۶ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۳(، در حالی که نرخ 
زاد و ولد در میان مهاجران افغان، به ویژه در جوامع روستایی 
یا حاشیه نشین، به مراتب بالاتر است. اگر این روند ادامه یابد، 
ایران در دهه های آینده ممکن است با نوعی واژگونی هویتی 
جمعیتی مواجه شود: جامعه ای که در آن نرخ رشد جمعیت 

مهاجران از نرخ زاد و ولد بومیان پیشی می گیرد.
این پدیده، اگر مهار و مدیریت نشــود، در بلندمدت می تواند 
تبعاتی عمیق بر ساختار اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی 
ایران بر جای بگــذارد. در برخی مناطــق، ترکیب جمعیتی 
به تدریج دگرگون خواهد شــد و رنگ و بوی زبانی و فرهنگی 
تازه ای به خــود خواهد گرفت؛ امری که هــم می تواند غنای 
فرهنگی ایجاد کند و هم، اگر بی پاسخ بماند، منشا سوءتفاهم 
و واگرایی شود. در میان نســل های مختلف نیز نوعی شکاف 
تجربه ای و ارزشی به وجود خواهد آمد؛ نسل جوان تر مهاجران، 
که در ایران متولد و بزرگ شده اند، میان دو هویت سرگردان 
خواهند بود: آنچه از خانه می آموزند و آنچه از جامعه پیرامون 
می بینند. در چنین فضایی، پرسش دیرپای »ایرانی کیست؟« 
بار دیگر، اما این بار با حساسیت  و پیچیدگی  بیشتری، به مرکز 

بحث های فرهنگی و ملی بازخواهد گشت.

   ضرورت بازاندیشی در سیاست مهاجرت
مهاجرت، اگر ســامان نیابــد، نه تنها به حــل بحران های 
اقتصــادی و جمعیتــی کمکــی نمی کند، بلکــه خود به 
منشــا بحران های ثانویه بدل می شــود. حضور گســترده 
مهاجــران غیرمجاز در ایــران، آینه ای اســت برای ضعف 
در سیاســت گذاری، نابرابری منطقــه ای و غفلت از عدالت 
اجتماعی. امروز در پرونده ای ویژه تبعات سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی این پدیــده را در صفحات سیاســت، اقتصاد و 

فرهنگ می خوانید. 
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خانه های کاغذی 
برای   مسکن  کارگران

   یادداشت

حمید رنجبر|جیمی لی کرتیس، بازیگر ۶۶ ساله 
آمریکایی، در یکی از صریح ترین اعتراف های یک 
ستاره زن سینما درگفت وگو با روزنامه گاردین 
از بازنشســتگی تدریجی خود سخن گفته است 
اما نه به عنوان تصمیمی داوطلبانه، بلکه گریزی 
پیشــگیرانه از حذف تدریجی توســط صنعت 
سرگرمی. او که تجربه تلخ افول والدین بازیگرش 
را به چشم دیده، حالا از دور دارد تماشای حذف 
خود را تمرین می کند، پیش از آن که دعوتش به 
مهمانی پایان یابد. اما آنچــه کرتیس را وادار به 
واکنش کرده فشاری دائمی برای جوان  ماندن، 

زیبا بودن و در چشم ماندن است.
او بــا لحنــی کنایه آمیــز اما هشــداردهنده، 
جراحی های زیبایی، فیلرها، فیلترهای تصویری 
و بدن های مصنوعی را نه انتخاب هایی آزاد، بلکه 
نشانه هایی از تسلیم فرهنگی برابر سلطه پنهان 
صنعت زیبایی و فناوری دانســته است. از نگاه 
جامعه شناختی، این پدیده را می توان برآمده از 
سازوکاری دانست که در آن، ظاهر به سرمایه ای 
فرهنگی و رقابتی بدل شده آن چنان که حتی 
روند طبیعی پیری، به مثابه شکســت و انفعال 
تعبیر می شود و مردم برای باقی ماندن در مدار 
توجه، ناچارند هر روز بیشتر روی چهره و بدن 

خود سرمایه گذاری کنند.
اما این ســرمایه گذاری به تدریج مرز واقعیت و 
بازنمایی را درهم می ریزد. چهره فیلترشــده، 
نســخه  برتری از واقعیت تلقی می شود و بدن 
واقعی، با همــه خط ها و ســالخوردگی اش، به 
حاشیه رانده می شود. در این روند، آنچه شکل 
می گیرد »خودِ دستکاری شده« است.کرتیس 
با جسارت این نظام زیبایی شــناختی را نوعی 
»نسل کشــی خاموش« در عصــری توصیف 
می کندکه رسانه، سرمایه و فناوری، مردم را به 
بازســازی بی پایان خود وا می دارند و آن چه در 
این فرایند نابود می شود، نه فقط چین وچروک 

صورت، بلکه خویشتن است.

   وقتی چهره واقعی دیگر کافی نیست
جیمی لی کرتیس این پدیده را نوعی نسل کشی 
زیبایی شناختی می داند. فرایندی نرم اما رادیکال 
که طی آن، نســل هایی از جامعه به بازآفرینی 
مداوم چهره و بدن خود می پردازند تا جایی که 
صورت واقعی، تنها نقطه شروعی برای اصلاح، 
جراحی یا فیلترگذاری تلقی می شود اگر به آینه  
جامعه امروز ایران نگاه کنیم، شــاهد پدیده ای 

خواهیم بود که به مراتب نگران کننده تر اســت 
جایی که بدن به میدان نبردی تمام وقت تبدیل 

شده است.

   سرمایه گذاری روی پوست و چهره
در جامعه ای که مســیرهای ارتقای اقتصادی و 
اجتماعی روز به روز محدودتر می شــود، چهره 
و بدن به یکــی از معدود ابزارهــای مهم برای 
دیده شدن، مقبولیت و حتی بقا تبدیل شده اند. 
اینجاست که از »ســرمایه فرهنگی« سخن به 
میان می آید، سرمایه ای که فرد می تواند از طریق 
ظاهر، زبان بدن، ســبک لباس، یا سلیقه های 

زیبایی شناختی آن را به نمایش بگذارد.

   »بدن« سازی در ایران
در ایران، این منطق به شــکل عجیبی در حال 
تشدید است. جوانانی که چشم انداز روشنی از 
آینده شغلی و اجتماعی ندارند، بیش از هر چیز، 
روی »خود« تمرکز می کننــد و این »خود« نه 
خود درونی یا فکری که اغلب بیرونی و ظاهری 
است. از همین روست که عمل بینی، کاشت مو، 
زاویه سازی فک، فیلر لب و گونه یا حتی تغییر 
رنگ چشم و پوســت، نه رفتارهایی حاشیه ای، 
بلکه بدل به الگوی غالب در طبقه متوسط شهری 
شده اند. در بسیاری از محافل چهره اصلاح نشده 
به سادگی نشــانگر بی توجهی، بی پولی یا حتی 

بی ارزشی تلقی می شود.

   وقتی فیلتر از واقعیت 
باورپذیرتر است

مطالعات فرهنگی نشان می دهدکه افراد همواره 
در حال ایفای نقش هایی هستند که دیگران را 
تحت تاثیر قرار دهند. امــا در عصر فناوری، این 
نمایش نه فقط در حضــور فیزیکی که بیش از 
هر زمان در بسترهای مجازی صورت می گیرد 
و در این بسترها »خودِ فیلترشده« آرام آرام جای 
»خودِ واقعی« را می گیرد. شبکه های اجتماعی، 
اپلیکیشــن های اصلاح چهــره و نرم افزارهای 
زیباسازی فوری ابزارهایی هستند که به سادگی 
می توانند ظاهری جدید بسازند. اما این ابزارها هم 
بُعد فرهنگی و هم پیامد روانی دارند. آنچه نمایش 
داده می شــود، دیگر بدن زیســته نیست، بلکه 
بدنی ایده آل، اســتاندارد شده و مصنوعی است 
که به دنیای واقعی نیز منتقل می شود و منطق 
بازسازی چهره و بدن از صفحه  نمایش به مطب 

پزشک کشیده می شــود. در این میان، بسیاری 
خود را از آینه فیلترشــده قضــاوت می کنند. 
تصویر قبل و بعد از فیلتر، تصویری که با جراحی 
امکان پذیر می شود و تصور اینکه »این من بهتر 
است«، همان نقطه  آغاز اضطراب ها، عمل های 
تکراری و شــکل گیری یک خودِ متوهم است. 
خودی که نه زیسته، بلکه شبیه سازی شده است.

   وقتی زیبایی بدن را به اسارت می کشد
اما آنچه جیمی لی کرتیس با واژه »نسل کشی« 
توصیف می کند، ناظر به جنبه ای عمیق تر از این 
فرآیند است. او از اقتدار پنهانی سخن می گوید 
که بدن را به ابزار اسارت تبدیل می کند. در واقع، 
این میل ظاهرا فردی به زیبایی بخشــی از یک 
الگوی فرهنگی قدرتمند اســت که در آن زنان 
و مردان باید خــود را برای جلب نظر، مقبولیت 

اجتماعی و تثبیت جایگاهشان بازتولید کنند.
در ایــران، صنعت آرایش و زیبایی با ســرعتی 
باورنکردنی رشد کرده اســت. بنا بر گزارش ها، 
سرانه مصرف لوازم آرایشی در میان زنان ایرانی 
از بالاترین ها در جهان است. پشت این آمارها اما 
چیزی بیشتر از سلیقه شخصی نهفته است. این 
صنعت، تصویر انســان موفق را با تصویر انسان 
زیبا پیوند زده است. در تبلیغات، در شبکه های 
اجتماعی، در رفتارهای اجتماعی نانوشته، »فرد 
پذیرفته شده« کسی است که چهره اش جوان، 

صاف، متقارن و اصلاح شده است.

   بدن؛ میدان نبرد
آن گاه که این الگو به یک الزام فرهنگی تبدیل 
می شــود، دیگر نمی توان از انتخاب آزاد سخن 
گفت. اینجا نه با زیبایی، بلکه با شــکل ظریفی 
از خشــونت روبه روییم که نرم، بی صدا همه جا 
حاضر اســت و بدن را به پروژه ای دائمی تبدیل 
می کند. آنچه جیمی لی کرتیس در قالب تجربه 
شخصی و خاطره خانوادگی بیان کرده، پژواکی 
جهانی دارد و ایران نیز از آن بی نصیب نیســت. 
جامعه ای کــه در آن چهره واقعــی دیگر کافی 
نیست، جامعه ای اســت که در آن بدن ها دیگر 
برای زندگی، بلکه برای دیده شــدن ســاخته 
می شــوند. در این وضعیت، بدن تنها کالبدی 
زیستی نیســت، بلکه صحنه ای است که در آن 
قدرت، ســرمایه، فناوری و فرهنــگ به رقابت 
می پردازند. آیا می توان دوباره به چهره ای نگاه 

کرد و باور کرد که واقعی است؟

فرهنگ بازسازی بدن در عصر فیلتر، فیلر و فریب

نسل کشی زیباشناختی عصر مدرن

هفت صبح  از تاثیر حضور اتباع غیرمجاز بر فرهنگ و سیاست و اقتصاد روایت می کند 

تبعات  پایان  یک  مهمانی  پرحاشیه
پرونده ویژه

مهاجرانی که  رفتند
مشاغلی که ماندند 

تعریف دوباره بازار کار بعد از خروج افغان ها

نیم قرن مهاجرت 
در ایستگاه پایانی

مهمانی 5۰ ساله  با بلیت برگشت

سنگلج  با   زبان پشتو

قدم به قدم با مهاجر پذیری 2۰ ساله و تغییر 
چهره فرهنگی در قلب تهران

سیاسـتفرهـنـگاقتصــاد

صفحه  2
صفحه  5

صفحه  3
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رفتن مهاجران افغانســتانی بــا واکنش های 
متنوعی همراه شده و نبود افغان های زحمتکش، 
همانقدر که در واکنش های اجتماعی متضاد بوده، 
در آینده اقتصاد ایران هم می تواند تکانه ای با نتایج 

مبهم و متفاوت ایجاد کند.
این موضوع در بازار کار ایران بارها مورد مطالعه 
قرار گرفته و گاهــی دغدغه های فعالان 
بازار کار درباره خروج اتباع به عنوان 
نیروی کار ارزان در مشــاغل سخت 
یا مشــاغلی که ایرانیان تمایلی به 
حضور در آنها ندارند، مطرح شده 
است. براساس مشاهدات میدانی 
و آمارهایی که تاکنــون ارائه 
شده، حدود 10درصد از نیروی 
کار ایران و حدود 30درصد از 
کارگران ساختمانی )در برخی 
مناطق حــدود 60درصد( را 
مهاجران افغــان در اختیار 
داشته اند، جمعیت زیادی که 
نبود آنها می تواند تولید را با 
وقفه روبه رو کند، هزینه ها 
را افزایــش دهد و حتی در 
بخش های خدماتی افزایش 
قیمت ها را به مصرف کننده 

تحمیل کند.

   آغوش باز کارفرما به 
روی کارگر ارزان

بخش مهمی از نگرانی 
را کارفرمایان طرح 
کرده اند. مهم ترین 
دغدغه، شوک 
از  حاصل 
خــروج 
ناگهانــی 
جمعیت انبوه مهاجرانی است که در کارهای 
خدماتی، ساختمانی و کشاورزی و دامداری 
مشــغول به کار بوده انــد. کارفرمایان به 
شکل مرسوم و تاریخی از کارگران ارزان و 
کم توقعی استقبال کرده اند که در دهه های 
گذشته به رغم برخی افزایش نظارت ها، کار 
راه انداز بودند. در ســطح شهرهای بزرگ 

مثل تهران، حضور مهاجران افغان در ســوپرمارکت ها، 
خدمات شــهری و رفت و روب شــهر یا در دامداری ها و 
کشاورزی در ســطح کلان، جای پای آنها را چندان عمیق 
کرده که کارفرمایان هشدار می دهند شوک خروج ناگهانی 
و انبوه این مهاجران می  تواند بازار کار ایران را حداقل در 
کوتاه مدت از تعادل بیندازد. آنها معتقدند خروج مهاجران 
در وهله اول، عرضه و تقاضای بازار را دچار تنش می کند. 
حضور مهاجرانی که تا به حال برای آنها یک مزیت در کاهش 
هزینه ها محسوب می شد، حالا دچار تحولی خواهد شد که 
آینده آن مبهم است. دســتمزدهای پایین در حوزه های 
خدماتی و به کار گماشتن مهاجران در بخشی از فعالیت های 
ســاختمانی، کارفرمایان را در رقابتی سنتی، میان نیروی 
کار ایرانی و افغانی، پیروز همیشگی میدان نشان می داد. 
با اینکه در سال های گذشــته تورم عمومی و به تبع آن 
افزایش دستمزد، بخش های خدماتی را دربرگرفت اما این 
چرخه صعودی با حضور کارگران افغان در مشاغل خاص به 

کارفرمایان این امکان را می داد تا افسار هزینه ها را تا حدود 
زیادی بکشند و تقاضا را حفظ کنند.

البته روی دیگر سکه هم قابل اعتناست چون خالی شدن 
این بازارها در رقابتی غیرمعقول باعث شد بخشی از نیروی 
کار ایرانی امتناع از کار در این مشــاغل را ترجیح دهند 
و به بخش هایــی کوچ کنند که به رغم آســان نبودن، اما 
خودگردانی شغلی را برای آنها فراهم می کند. گرچه این 
رویگردانی را نمی توان فقط به رقابت منفی برسر دستمزد 
در بازار منحصر به مهاجران نسبت داد اما افزایش شاغلان 
در تاکسی  های اینترنتی در یکی دو دهه گذشته، اگر برآیند 
همین اتفاق نباشــد، بدون تردید بی تاثیر از نحوه نگرش 

ایرانیان به بازار کار و حقوق نازل نبوده است.

   هم فرصت و هم تهدید
در مقابل این دیدگاه، فعالان کارگری معتقدند خروج اتباع از 
کشور هم می تواند فرصت باشد، هم تهدید بازار کار. آنها روی 

دیگری از معادله شغلی را مدنظر قرار می دهند، جایی 
که ممکن اســت با افزایش حمایت های دولتی و ایجاد 
مزایای شغلی و دســتمزدهای بالاتر امکان گشایش 
برای جوانــان ایرانی را مهیا کند. فعــالان کارگری با 
دیدگاه باز شــدن فرصت های شغلی محبوس، دولت 
را به حمایت های مالی و بیمه ای در این زمینه تشویق 
می کنند اما به نظر می رسد تجربه های تلخی در این 
زمینه وجود دارد. فقط در یک فقره از مشــاغلی که 
تاکنون مهاجران افغانی دوشادوش ایرانی ها معیشت 
خود را می گردانند، رسیدن به استانداردهای بیمه ای 
و مزایای شــغلی در پیچ و خــم دولت ها و مجالس 
چند دوره تبدیل به گره  ناگشــودنی شده. تصویب 
دوره ای قوانین حمایتی برای کارگران ساختمانی و 
رد آنها در بخش های نظارتی، آنقدر لوث شده که حتی 
نمایندگان مجلس لب به اعتراض گشــودند و گفتند 

مافیای ساخت و ساز و دلالان نیروی انسانی در بازار کار 
چنان نفوذی دارند که هر مصوبه ای را به دور باطل و سرگردانی 
می کشــانند. به هرحال، با رفتن جمعیت بزرگی از نیروی 
کار مهاجر از ایران، کمبود در بخش های مختلف خدماتی 
تبدیل به یک گزاره مبهم خواهد شــد، گزاره ای که در آن 
کارفرمایان باید به افزایش دستمزد و ایجاد تعادل در بازار 
تن بدهند یا دولت با افزایش حمایت های مالی و بیمه ای، 
مشــوق های دندان گیری را در این بخش ها رونمایی کند. 
البته حتی ورود دولت به این عرصه، برای ایجاد تعادل در 
بازار کار با اما و اگرهایی روبه رو خواهد بود. نباید از یاد ببریم 
که مشارکت اقتصادی در ایران به حدود 40درصد رسیده که 
20درصد پایین تر از متوسط منطقه ای است درحالی که بیش 
از 56درصد بازار کار ایران در احاطه مشاغل غیررسمی قرار 
گرفته است. چالش های قدیمی بازار کار ایران، حتی بدون 
خروج نیروی کار ارزان از کشور، ناشی از ساختارهایی است 
که تاکنون نتوانسته حمایت ها و مشوق ها را به هدف بزند. 
حالا خروج نیروهای ارزان از بازار، مزید بر علت خواهد بود. 
دغدغه جدیدی که به این بازار اضافه شــده، بار سنگینی 
روی دوش دولت و کارفرمایان می گــذارد، همان طور که 
بخش های کارگری را با خلأ بزرگی به نام نبود عرضه مورد 
نیاز در اقتصاد ایران و توقع افزایش دستمزد برای کارهای 
نازل روبه رو می کند. بازار کار ایران بعد از مهاجران افغانی 
باید خود را یک بار دیگر تعریف کند، هر چند این خروج با 

احتیاط، حفظ کرامت آنها و با ملاحظات اقتصادی باشد.

مهاجرانی که رفتند، مشاغلی که ماندند 
تعریف‌دوباره‌بازار‌کار‌بعد‌از‌خروج‌افغان‌ها

براساس مشاهدات میدانی و آمارهایی که تاکنون 
ارائه شده، حدود 10درصد از نیروی کار ایران و 
حدود 30درصد از کارگران ساختمانی )در برخی 
مناطق حدود 60درصد( را مهاجران افغان در اختیار 
داشته اند، جمعیت زیادی که نبود آنها می تواند 
تولید را با وقفه روبه رو کند

چالش های قدیمی بازار کار ایران، حتی 
بدون خروج نیروی کار ارزان از کشور، ناشی 
از ساختارهایی است که تاکنون نتوانسته 
حمایت ها و مشوق ها را به هدف بزند. حالا 
خروج نیروهای ارزان از بازار، مزید بر علت 
خواهد بود

کارفرمایان به شکل مرسوم و تاریخی از کارگران ارزان و کم توقعی استقبال کرده اند که در 
دهه های گذشته به رغم برخی افزایش نظارت ها، کارراه انداز بودند. در سطح شهرهای بزرگ 
مثل تهران، حضور مهاجران افغان در سوپرمارکت ها، خدمات شهری و رفت و روب شهر یا 
در دامداری ها و کشاورزی در سطح کلان، جای پای آنها را چندان عمیق کرده که کارفرمایان 
هشدار می دهند شوک خروج ناگهانی و انبوه این مهاجران می  تواند بازار کار ایران را حداقل 
در کوتاه مدت از تعادل بیندازد

    گزارش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده طرحی 
در دست بررسی دارد که براســاس آن قرار است در 
حاشیه شــهرک های صنعتی و با استفاده از ظرفیت 
تعاونی ها و صنایع، خانه های اجتماعی برای کارگران 
بســازد؛ اقدامی که هدف نهایی آن کاهش مستقیم 
هزینه های معیشتی نیروی کار، افزایش رضایت مندی 
شغلی و تسهیل دسترســی به خدمات شهری برای 
خانوارهای کارگری است. با این حال، این طرح هنوز 
از مرحله ابتدایی عبور نکرده و فاقد سازوکار اجرایی 
مشــخص، چارچوب حقوقی منسجم و ضمانت های 
مالی لازم برای آغاز عملیات ساخت وســاز است. در 
واقع، تا این لحظه این برنامه در حد پیشنهاد مکتوب 

باقی مانده و وارد مرحله اجرایی نشده است.
تدوین طرح مسکن و اعلام اهدافی همچون کاهش 
هزینه های معیشــتی کارگران یــا دهک های پایین 
جامعه اتفاقی است که قبلا تجربه شــده اما نتیجه، 
خیلی متفاوت از چیزی بوده که مسئولان در ابتدای 
کار گفته اند. یادآوری تجربه های قبلی مانند مسکن 
مهر ضروری است؛ طرحی که در سال های گذشته با 
هدف مشابه تامین مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد 
آغاز شد اما در مسیر اجرا با چالش های جدی مواجه 
شد. بسیاری از تعاونی های مشارکت کننده در پروژه 
مسکن مهر، توان عملیاتی یا مالی کافی برای تکمیل 
تعهدات خود نداشتند و این موضوع منجر به رها شدن 
بخش قابل توجهی از پروژه هــا در میانه راه، تحویل 
ناقص واحدهای ســاختمانی و ســردرگمی هزاران 
متقاضی شد. حالا همین تعاونی ها قرار است دوباره 

پای کار بیایند.

   آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
نمونه های زیادی وجود دارد که متقاضیان مســکن 
تعاونی ها تا ســال ها درگیر فرآیندهای قضایی برای 
اســتیفای حقوق خود بوده و در نهایت مجبور شدند 
واحدهای مسکونی را با هزینه ای بسیار بالاتر از میزان 

اولیه و از طریق پیمانکاران جایگزین تحویل بگیرند.

براساس آخرین داده های رسمی، جمعیت کارگران 
رســمی در ایران بالای ۱۰ میلیون نفر برآورد شده 
اســت. با این حال، برخی با لحاظ کــردن گروه های 
مختلــف شــاغل در بخش های صنعــت، خدمات، 
کشــاورزی و معدن، این عدد را تــا دو برابر گزارش 
کرده اند. این تفاوت به دلیل تنوع در تعریف کارگر و 
اختلاف در پوشش آماری است، چرا که برخی آمارها 
فقط کارگران مشمول قانون کار یا بیمه شدگان تامین 

اجتماعی را در نظر می گیرند.

   نرخ بالای اجاره نشینی در کارگران
در مورد وضعیت مالکیت مســکن در میان کارگران، 
آمار تفکیکی و دقیقی در دسترس نیست اما می توان 
با بهره گیری از داده های عمومی کشــور به برآوردی 
منطقی رســید. طبق گزارش مرکز آمار ایران،  نرخ 
اجاره نشــینی در میان کارگران بالاتــر از میانگین 
کشوری است، به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران. 
بر همین اســاس، اگــر جمعیت کارگــران را همان 
۱۰میلیون نفر در نظــر بگیریم، احتمــالا حدود ۶ 
میلیون نفر از آنها مستاجر هستند و باقی یا مالک اند 
یا در خانه های سازمانی یا خانوادگی سکونت دارند. 
براســاس گزارش های رســمی، تنهــا ۱۲درصد از 
طرح های مسکن کارگری مصوب در یک دهه گذشته 
به مرحله تحویل رســیده اند و از مجموع ۱۸۵هزار 
واحد برنامه ریزی شــده، کمتر از ۲۲هــزار واحد به 

بهره برداری رسیده اند.

   هزینه هایی که اعلام نمی شود
سوال دیگر اینجاســت که طرح جدید وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی برای احــداث ۳۰۰هزار واحد 
مسکونی ویژه کارگران در اطراف شهرک های صنعتی، 
قرار است با چه هزینه ای ساخته شود و کارگران قرار 
اســت چگونه پرداخت کنند تا هزینه آنها را کاهش 
دهد؟ هم اکنون هزینه ســاخت هر مترمربع مسکن 
به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. آیا مدیران 
صنایع یا تعاونی ها متناسب با حقوق کارگران اقساط 
را تنظیم می کنند یا مانند مسکن ملی و... قرار است 

پیش پرداخت های چند صد میلیونی دریافت کنند؟

   وقتی خاطره خوشی نداریم
گفته می شــود که این طــرح با هدف 

کاهش فشــارهای اقتصادی و ارتقای ســطح 
معیشــت خانوارهای کارگری طراحی شده اما 
اجرای موفق آن مســتلزم رعایت مجموعه ای 
از الزامات و اصلاح ســاختارهای پیشین است. 
تجربه های گذشــته مانند مســکن مهر نشان 
داده اند که نبود ســازوکارهای اجرایی دقیق، 
نظــارت مســتمر، شــفافیت در فرآیندهــا و 
پاسخگویی حقوقی می تواند پیامدهای سنگینی 

برای ذی نفعان به همراه داشته باشد.
از طرفی سابقه عملکرد ضعیف تعاونی ها 

در اجرای پروژه های مشابه، به ویژه 
عدم تعهد به تکمیل پروژه یا تحویل 

واحدهای ناقص ممکن است منجر به 
خسارت کارگران نیز شود.

   کمی شفاف باشید
فرض می گیریم که در اطراف شــهرک های صنعتی، 
چالش تامین زمین مناســب با کاربری قابل تغییر و 
مجوزهای لازم وجود ندارد اما بازهم فقدان نقشه راه 
اجرایی مشخص، نبود ردیف بودجه پایدار و تکیه بر 
وعده های شــفاهی، نبود نظام نظارت حقوقی و فنی 
بر فعالیت تعاونی هــا و پیمانــکاران، احتمال تکرار 

اشتباه های گذشته را نوید می دهد.
وزارت کار در گام نخست باید چارچوب حقوقی دقیقی 
برای نحوه فعالیت تعاونی ها و قراردادهای مشارکت 
با صنایع و نهادهای دولتی تعیین کند. مقدمه آن هم 
ایجاد سامانه شــفاف ارزیابی عملکرد و گزارش دهی 
عمومــی در هر مرحله پــروژه اســت. بهره گیری از 
مدل های مشــارکت عمومی-خصوصــی با حضور 
نهادهای تخصصی ساخت وساز و ســرمایه گذاران و 
اختصاص مشوق های مالی مانند وام های هدفمند به 
تولیدکنندگان مصالح ســاختمانی، به منظور کنترل 
قیمت ها و حمایت از تولید داخلــی می تواند در این 

مسیر موثر باشد.
همزمــان با اجــرای این برنامــه، توجه بــه هویت 

اجتماعی کارگران و نیازهــای محله ای نیز ضروری 
است. واحدهای مسکونی باید نه تنها از نظر سازه ای 
و عمرانی اســتاندارد باشــند، بلکه زیرساخت های 
فرهنگی، آموزشــی و حمل ونقلی اطراف آن نیز در 
طراحی لحاظ شود تا ســاکنان از یک زیست پذیری 

پایدار و باکیفیت بهره مند شوند.

   تاثیرات عمیق صاحبخانه شدن در جامعه 
کارگری

تامیــن مســکن اجتماعی بــرای کارگــران، اگر با 
سیاســت گذاری دقیق و اجرای موثر همراه باشــد 
می تواند تاثیــرات اجتماعی گســترده و ماندگاری 
بر زندگی آنهــا بگذارد. بهبود امنیــت روانی و ثبات 
خانوادگی نخســتین اثر این سیاســت اســت زیرا 
دسترسی به مسکن امن و پایدار، دغدغه های مالی و 
تنش های روزمره خانواده های کارگری را کاهش داده 
و ثبات در محل زندگی امکان برنامه ریزی بلندمدت 
برای تربیت فرزندان و ارتقای کیفیت روابط خانوادگی 
را فراهم می آورد. همچنین، تقویت سرمایه اجتماعی 
و پیوندهای محله ای از دیگر پیامدهای مهم این نوع 
سکونت گزینی است. سکونت در محیط هایی با بافت 

و اقتصادی، حس تعلق، اعتماد و مشــابه اجتماعی 
همکاری میان ساکنان را افزایش داده و شکل گیری 
تعاونی ها و شبکه های مردمی در چنین محله هایی، 
تعاملات اجتماعی را بهبود بخشــیده و زمینه ســاز 

شکل گیری نهادهای حمایتگر محلی می شود.
از منظر خدمات شــهری، دسترسی بهتر به خدمات 
آموزشی و درمانی یکی دیگر از نقاط ضعف های این 
طرح اســت زیرا پروژه های موفق مسکن اجتماعی 
معمولا شامل زیرســاخت های مکمل نظیر مدرسه، 
درمانگاه، فضای سبز و وســایل حمل ونقل هستند 
که کیفیت زندگی را به طــور ملموس ارتقا می دهند. 
حضور در محیط های مجهز، فرصت های آموزشــی 
و فرهنگی را برای فرزندان کارگــران فراهم کرده و 
به رشــد اجتماعی آنان کمک می کند اما در چنین 
طرح هایی که در خارج از فضای شــهری پیش بینی 
می شــوند، به دلیل ضعف زیرســاخت، نمی توان در 
کاهش نابرابری اجتماعی و تقویت عدالت آموزشــی 
و ســلامتی نقش مثبتی ایفا کرد؛ هرچند اختصاص 
مسکن به کارگران در نزدیکی محل های اشتغال، مانع 
از گسترش حاشیه نشــینی و تمرکز شدید جمعیت 
در مناطق مرکزی شهری شــده، هزینه رفت وآمد را 

کاهــش داده و بهره وری شــغلی را افزایش 
می دهد.

   بازی دو سر برد برای کارگران
در شــرایطی که بیش از ۶۰درصد 
خانوارهــای کارگــری در مناطق 
حاشیه ای ساکن اند و روزانه به طور 
متوسط ۶۰ دقیقه برای رفت وآمد صرف 
می کنند، طبق برآوردهای اولیه، ساخت 
مسکن در شــعاع ۱۰ کیلومتری محل کار 
می توانــد هزینه  رفت وآمد کارگــران را تا ۳۰درصد 

کاهش دهد.
برخی کارشناسان معتقدند ارتقای شرایط زیستی از 
طریق این نوع برنامه ها به افزایش مشارکت اجتماعی 
کارگران و انگیزه آنها برای فعالیت مثبت در محیط 
کار منجر می شود. کارگری که از محل زندگی خود 
رضایت دارد، با انگیزه بیشــتر به کار می پردازد، نرخ 
ترک شغل کاهش می یابد و حس مسئولیت پذیری 
تقویت می شــود. رضایت از زندگی شخصی، عاملی 
کلیدی در تقویت تعلق شــغلی و کاهش تنش های 
صنعتی در محیط های تولیدی است که در بلندمدت 
به پایداری نیروی کار و بهره وری سیستم های صنعتی 

کشور کمک می کند.
در نهایت، موفقیت این طرح منوط به آن اســت که 
نگاه به تامین مسکن از ســطح »واحد ساختمانی« 
فراتر رود و به عنوان بخشــی از سیاست های عدالت 
اجتماعی، توسعه منطقه ای و توانمندسازی اقتصادی 
تلقی شــود. ایجاد خانه های اجتماعی برای کارگران 
نه تنها به بهبود شــرایط زندگی آنها منجر می شود 
بلکه می تواند محرک رشــد تولید، کاهش مهاجرت 
بی رویه به مراکز شهری و تثبیت نیروهای انسانی در 

بخش های صنعتی کشور نیز باشد.

بررسی‌طرح‌وزارت‌رفاه‌برای‌ساخت‌۳۰۰هزار‌واحد‌مسکونی‌ویژه‌کارگران

خانه‌های‌کاغذی‌برای‌مسکن‌کارگران
  مونا موسوی 

             هفت صبح

براساس گزارش های رسمی تنها 
1۲درصد از طرح های مسکن 
کارگری مصوب در یک دهه 

گذشته به مرحله تحویل رسیده اند 
و از مجموع 1۸۵هزار واحد 

برنامه ریزی شده، کمتر از ۲۲هزار 
واحد به بهره برداری رسیده اند

کته
ن

پرونده ویژه
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رهبر انقلاب در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر:

جمهوری اسلامی استحکام بی نظیر 
پایه های نظام و کشور را به دنیا نشان داد

  خبر ویژه

به مناســبت چهلمیــن روز شــهدای جنــگ تحمیلــی 1۲ روزه رژيم 
صهیونیستی ضد ملت ايران، ديروز مراسم بزرگداشت اين شهدا از طرف 
رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی)ره( و با حضور خانواده های 
شهدا و قشــرهای مختلف مردم و همچنین با حضور جمعی از مسئولان 

برگزار شد.
رهبر معظم انقلاب اســلامی در اين مراســم، اين جنــگ را موجب بروز 
اراده و قدرت جمهوری اســلامی و به رخ کشــیدن اســتحکام بی نظیر 
پايه های آن خواندند و با تأکید بر اينکه علت اصلی دشــمنی ها، مخالفت 
بدخواهان با ايمان، دانــش و اتحاد ملت ايران اســت، گفتند: ملت ما به 
توفیق الهــی راه تقويت ايمان و گســترش دانش های گوناگــون را رها 
 نخواهد کرد و به کوری دشــمن خواهیم توانســت ايران را به اوج ترقی و 

افتخار برسانیم.
حضرت آيت الله خامنه ای با تســلیت مجــدد به بازماندگان ســرداران 
نظامی، دانشمندان و مردم عزيزی که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند، 
خاطرنشــان کردند: ملت ايران علاوه بر افتخــارات بزرگی که در اين 1۲ 
روز کســب کرد و امروز همه دنیا به آن اعتراف می کنند، توانست قدرت، 
استقامت، عزم  و اراده و دســت پُِر خود را به دنیا نشان دهد طوری که همه 

قدرت جمهوری اسلامی را از نزديک احساس کردند.
ايشان، تبلور اســتحکام بی نظیر پايه های جمهوری اســلامی را از ديگر 
امتیازات جنگ اخیر دانســتند و افزودند: اين حوادث برای ما بی  ســابقه 
نبود. جمهوری اســلامی در طول 4۶ ســال گذشــته عــلاوه بر جنگ 
تحمیلی هشت ســاله، بارها در مقابل حوادثی همچــون کودتا، فتنه  های 
گوناگون نظامی، سیاســی و امنیتــی و وادار کردن افراد سســت عنصر 
 به اقدام در مقابل ملت قــرار گرفته و همه توطئه های دشــمن را خنثی 

کرده بود.
رهبر انقلاب، بنای جمهوری اســلامی را بر دو پايــه »دين« و »دانش« 
خواندند و گفتنــد: مردم و جوانان ايــران با تکیه بر اين دو پايه دشــمن 
را در میدان های مختلف به عقب نشــینی وادار کردنــد و از اين پس نیز 

همین گونه عمل خواهند کرد.
ايشــان علت اصلی مخالفت اســتکبار جهانــی و در رأس آن آمريکای 
جنايتکار با جمهوری اســلامی را دين و دانش و اتحاد ايرانیان زير سايه 
قرآن و اسلام دانســتند و گفتند: آنچه آنها به عنوان هسته ای، غنی سازی 
و حقوق بشــر مطرح می کنند بهانه است و علت اصلی ناراحتی و مخالفت 
آنها به میــدان آمدن ســخن نــو و توانايی های جمهوری اســلامی در 

عرصه های گوناگون علمی و دانش های انسانی، فنی و دينی است.
حضرت آيت الله خامنه ای با تأکیــد بر اينکه ملت ايران بــه توفیق الهی 
دين و دانش خود را رها نخواهــد کرد، افزودند: مــا در راه تقويت دين و 
گســترش و تعمیق دانش های گوناگون خود قدم های بلندی برخواهیم 
 داشــت و به کوری دشــمن خواهیم توانســت ايران را بــه اوج ترقی و 

افتخار برسانیم.

در دهه 70 و با فروپاشی شــوروی و قدرت گیری 
طالبان، مهاجــرت افغان ها به ايــران تداوم يافت. 
اين  بار اما نگاه دولت تغییر کرده بود. دولت درگیر 
بازســازی پس از جنگ و اقتصاد زير فشــار بود. 
افغان ها ديگر نه »برادران مهاجر« بلکه »کارگران 
غیرمجاز« خوانده می شدند. دولت کوشید با صدور 
دفاتر اقامت موقت و ساماندهی اردوگاهی، کنترل 
بیشــتری اعمال کند اما هنوز خبری از سیاســت 
مهاجرتی ساختارمند نبود. در دهه 80 و 90 به رغم 
فراز و فرود مهاجرت افغان ها به ايران، سازوکارهای 
مهمی در سامان بخشــی به امــور مهاجرت انجام 
گرفت. ثبت نام رســمی مهاجران، تعیین مناطق 
مجاز برای اســکان و صدور کارت آمايش با اعتبار 
يک ساله که حق مسافرت های بین شهری و استفاده 
از آموزش عالی، بیمه و بانــک را محدود می کرد، 
در دهه 90 با سخت گیری های بیشتری در زمینه 
محدوده جغرافیايی اسکان و اشتغال در گروه های 

شغلی همراه شد.

    پایان یک دوره همنوایی سیاسی
اين تغییرات بعد از يک دوره همنوايی سیاسی نشان 
داد که نگاه امنیتی و اجتماعــی به خیل مهاجران 
افغان و احتمــال بروز مشــکلات غیرقابل کنترل 
افزايش يافته است. تغییرات سیاسی در ايران هم در 
نحوه نگاه به محدوديت های ورود و طرد مهاجران 
غیرقانونی بی تاثیر نبــود و دولت ها با گرايش های 
سیاســی متنوع عملکرد خود را به گونه ای تنظیم 
می کردند کــه رويکرد جامع گروه های سیاســی 
نزديک به آنها تامین شــود. اين موضوع همزمان با 
انتخابات رياست جمهوری ايران برای استقرار دولت 
سیزدهم و بازگشت دوباره طالبان به عرصه قدرت 

محل تقابل تفکرات سیاسی در ايران شد.
فرار دوباره از طالبان، در شــرايطی مهاجران افغان 
را به ايران گسیل داشــت که پیوندهای مهاجرت 
و مقاومت در يک دهه گذشــته، شکل جديدی از 
ارتباط فرهنگی - سیاســی را میان تهران و کابل 
ايجاد کرده بود. گروه فاطمیون در جنگ با داعش در 
سوريه، همنوايی خود را با ايران در مقابله با داعش 
تثبیت کرد و مورد تفقد هم قرار گرفت. اما رگه های 
داخلی اين سیاســت بیش از آنکه در حیطه دفاع و 
امنیت ملی خارج از مرزها بماند، خط کشــی های 
اجتماعی و سیاســی در داخل کشــور ايجاد کرد، 

خطوطی که به شائبه نیروی رای دهنده در انتخابات 
و استفاده ابزاری گروه های سیاسی ختم شد.

سال 1400، سعید جلیلی در تبلیغات انتخابی خود 
درباره مشکلات مهاجران افغانستانی در ايران اظهار 
داشــت: »ما دو ملت با هم آمیخته هستیم و روابط 
عاطفی و دوستانه داريم اما در عرصه حقوق، قانون آن 
لطافت شعر و ادبیات را ندارد و دچار جزمیت است اما 
هنر حکمرانان بايد اين باشد آن لطافت را به حقوق و 
قانون حاکم کنند، چه در عرصه تقنین و چه اجرا. در 
عرصه های مختلف خون اين دو ملت باهم ريخته شده، 
در دفاع مقدس برخی اتباع افغان داوطلبانه آمدند و 

شهید شدند و در دفاع از حرم هم همین طور بودند«.
سه سال بعد هم برنامه انتخاباتی او با حضور پررنگ 
افغان های مقیم يزد خبرســاز شــد اما با انتخاب 
پزشــکیان و آغاز تلاش ها بــرای کاهش مهاجران 
غیرقانونی، صداوسیما با راه اندازی بخش خبر اتباع، 
با واکنش های متضاد سیاســی روبه رو شد. برخی 
اين اقدام را تحسین کردند و اطلاع رسانی را ابزاری 
برای فرهنگ ســازی و نزديکی ديدگاه ها در کشور 
دانستند و برخی نیز اين روش را در امتداد »تمايل 
جريانی« دانســتند که بی محابا حضور مهاجران را 

پیگیری می کند.

    وقتی اوضاع نابسامان شد
صحنه سیاســت چنان پیچیده است که نمی توان 
هیچ کدام از عملکردها را به صورت مســتقل مورد 
تايید يا نقد قرار داد اما آنچه آمارها می گويند درک 
روشن تری از وضعیت نابسامان سیاست در مواجهه 
با مهاجــرت به دســت می دهد. خرداد ماه ســال 
1403 و همزمان با افزايش فشارها برای ساماندهی 
وضعیت افغان های مقیم ايران، اعداد متعددی روی 
خبرگزاری ها نشست. يکی از روزنامه های اصولگرا و 
نزديک به دولت سیزدهم نوشت: »دولت سیزدهم 
در فاصله حضــور تا حادثه بالگرد بــه ۲.5 میلیون 
مهاجر غیرقانونی افغان مدارک اقامتی داده است«. 
داســتان ادامه دار بود چراکه اعداد منتشر شده با 

فاصله زياد تفاوت داشتند.
 

سال 140۲ مدير پژوهش انجمن دياران در حالی 
تعداد اتباع را حدود 7 میلیون نفر اعلام کرد که 
»احمد وحیدی« وزير کشــور دولت رئیســی، 
پیش تر آمار 5 میلیون نفری را رسمیت داده بود. 
اين آمار در ســال 1403 و در بحبوحه تصويب 
کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت از زبان برخی 
نمايندگان حدود 8 میلیون نفر محاسبه شده بود.

تضاد آمارها از يک ســو نشــان می داد که روند 
برخورد با يک پديده به نام مهاجرت غیرقانونی 
و مشکلات و تبعات آن نه تنها از داده های دقیق 
برای تناسب رفتار قانونی برخوردار نیست، بلکه 
در گم شدن آمارهای دقیق و نظارت موثر تبديل 

به پديده تازه تری شده است. البته نبايد ناگفته 
بماند که بازی با اعداد و داده ها سال هاســت که 
در ايران تبديل به يک ابــزار در خدمت دولت ها 
بوده و فراموش نکنیم که حتی رقص سیاســت 
در داده های تورمی، اشــتغال، مســکن و رشد 
اقتصادی نیز محل مناقشه شــد. گرچه اين دو 
از نظر ارزش گذاری همتا نیســتند اما سرگیجه 
آماری در ايران بارها در يک دهه اخیر مسئولان 
و مردم را در مواجهه با اقتصادی ترين موضوعات 
يا امنیتی و سیاســی ترين ســوژه ها به زحمت 

انداخته است.

    شتابان در اخراج همچون استقبال
در زمان تحرير اين گزارش، آخرين اخبار حکايت 
شتاب بی نظیر اخراج مهاجران غیرقانونی دارد؛ 
سرعتی که از آغاز دولت چهاردهم کلید خورد و 
حالا الزامات امنیتی بعد از جنگ 1۲ روزه ايران و 
اسرائیل را با ملاحظات فرهنگی و سیاسی يدک 
می کشد. حجم خروج افغان ها نشان می دهد که 
دولت ها امکان و ظرفیت ســاماندهی يا حداقل 
برخوردهای ضروری را داشــته اند، وگرنه چطور 
امکان داشــت خروج روزانه حدود ۲8هزار نفر 
از مهاجران غیرقانونی رقــم بخورد؟ اين رويداد 
نشــان می دهد ملاحظــات سیاســی حاکم بر 
تصمیم گیری ها و حتی قانونگــذاری، نظارت و 
اجرا همچنــان ما را به دقیقــه 90 و وقت اضافه 
در عملکرد می رساند. اگر نگويیم اين يک ضعف 
ساختاری است که زود تشخیص می دهد اما دير 
عمل می کند، بايد بگويیم سیاست زدگی در همه 
ابعاد زندگی ما ايرانی ها جريان دارد. سیاست ها 
و رويه های جناحی گاهــی مقابل همه قوانین يا 
ضرورت های مهم اداره کشــور می ايستند. روند 
خروج افغان ها که اين روزها دســتمايه انتقاد و 
ترحم نیز شــده، خود علامت واضحی اســت از 
اينکه اقدامات شتابزده با عینک امنیت، ممکن 
است زحماتی را برای کسانی که در هیچ مسئله 
سیاســی و امنیتی دخیل نبوده اند، ايجاد کند، 

حتی وقتی که خروج با تکريم آنها 
ترجیع بند اين روزها باشد. گلايه 
برخی مهاجران هنــگام خروج، 
بخشی از عوارض تعلل سیاسی در 
سال های گذشته است، هرچند 
وزير کشــور گفتــه، 70درصد 
مهاجران خارج شده داوطلبانه 

ايران را ترک کرده اند.

سال 1400، سعید جلیلی در 
تبلیغات انتخابی خود درباره 

مشکلات مهاجران افغانستانی 
در ایران اظهار داشت: »ما دو 

ملت با هم آمیخته هستیم و 
روابط عاطفی و دوستانه داریم 
اما در عرصه حقوق، قانون آن 
لطافت شعر و ادبیات را ندارد 
و دچار جزمیت است اما هنر 
حکمرانان باید این باشد آن 

لطافت را به حقوق و قانون 
حاکم کنند، چه در عرصه 

تقنین و چه اجرا. در عرصه های 
مختلف خون این دو ملت باهم 

ریخته شده، در دفاع مقدس 
برخی اتباع افغان داوطلبانه 

آمدند و شهید شدند و در دفاع 
از حرم هم همین طور بودند.«

کته
ن

    گزارش

گفت وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 
درباره برنامه هســته ای ایران و مسائل مرتبط با 
حاکمیت ارضی سوریه در بســتر پیچیده روابط 
ژئوپلیتیکی منطقه و جهان پرسش هایی را درباره 
پیامدها و اهداف این تماس برای ایران ایجاد می کند. 
با توجه بــه اظهارات کرملین مبنــی بر آمادگی 
روسیه برای تسهیل مذاکرات در خصوص برنامه 
هســته ای ایران و همچنین سفر اخیر دستیاران 
ارشــد نتانیاهو به ایالات متحده برای گفت وگو 
درباره ایران، این پرســش مطرح می شود که آیا 
این تحــرکات دیپلماتیک می توانــد برای ایران 
نگران کننده باشد؟ به ویژه، آیا اسرائیل در تلاش 
است تا از طریق این گفت وگوها محدودیت هایی 
بر همکاری های نظامی ایران و روسیه، به خصوص 
در زمینه تجهیزات دفاعی مانند پدافند هوایی یا 

هواپیماهای جنگنده، ایجاد کند؟ 

    زمینه و اهداف گفت وگــوی پوتین و 
نتانیاهو

گفت وگوی پوتین و نتانیاهو در شرایطی انجام شده 
که تنش های میان ایران و اسرائیل به ویژه پس از 
بمباران سه مرکز هسته ای ایران در ماه گذشته و 
تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات 
متحده، به اوج خود رسیده است. از منظر اسرائیل، 
برنامه هسته ای ایران همچنان تهدیدی راهبردی 
تلقی می شود و تل آویو به طور مداوم در پی محدود 
کردن توانمندی های نظامی و هسته ای ایران است. 
در این راستا، یکی از نگرانی های اصلی اسرائیل، 
تقویت همکاری های نظامی ایران و روسیه است، 
به ویژه در زمینه هایی مانند سامانه های پدافند هوایی 

پیشرفته )مانند اس-۴۰۰( یا هواپیماهای جنگنده 
مانند سوخو35 که می توانند توازن قوا در منطقه را 
به نفع ایران تغییر دهند. روسیه، به عنوان شریکی 
کلیدی برای ایران در حوزه های نظامی و دیپلماتیک 
از یک سو متحد استراتژیک تهران محسوب می شود 
و از سوی دیگر روابط پیچیده ای را با اسرائیل حفظ 
کرده است. این روابط به ویژه در سوریه جایی که 
روسیه و اسرائیل هر دو منافع خاص خود را دنبال 

می کنند، نمود دارد. 
کرملین در اظهارات خود بر آمادگی برای »تسهیل 
راه حل مذاکره شده« برای برنامه هسته ای ایران 
تاکید کرده است. این موضع می تواند دو برداشت 
داشته باشد. نخســت، تلاش روسیه برای ایفای 
نقش میانجی به منظــور کاهش تنش ها و حفظ 
ثبات منطقه ای و دوم، احتمال فشار غیرمستقیم 

بر ایران برای پذیرش محدودیت هایی در برنامه 
هســته ای یا نظامی خود به ویژه در صورت 

دریافت امتیازاتی از اسرائیل یا غرب.

    نگرانی هــای احتمالی 
ایران 

از منظر ایران، گفت وگوی 
نتانیاهــو  و  پوتیــن 
می تواند به چند دلیل 

نگران کننده باشــد. 
اسرائیل، با توجه به 
نگرانی های خود 
از تقویــت توان 
دفاعــی ایــران 
ممکن است در 
این گفت وگوها 

به دنبال تضمین هایی از روسیه برای محدود کردن 
انتقال تسلیحات پیشرفته مانند سامانه های پدافند 
هوایی یا جنگنده ها، به ایران باشد. این امر می تواند 
برای ایران  که برابر تهدیدات نظامی اســرائیل و 
آمریکا به تقویت توان دفاعی خود نیاز دارد، یک 
چالش راهبردی ایجاد کند. به ویژه، سامانه های 
پدافندی پیشــرفته می توانند بازدارندگی ایران 
در برابر حملات هوایــی احتمالی را تقویت کنند 
و هرگونه محدودیت در این زمینه، آسیب پذیری 
تهران را افزایش می دهد. اظهارات کرملین درباره 
تسهیل مذاکرات هسته ای ممکن است نشانه ای 
از تمایل روسیه به ایفای نقش فعال تر در احیای 

توافق هسته ای )برجام( یا شکل دهی 
به توافقی جدید باشــد. با این 

حال، اگر این نقش به معنای فشار بر ایران برای 
پذیرش محدودیت های جدید یا کاهش فعالیت های 
غنی سازی باشد، می تواند با منافع ملی ایران در 
تضاد قرار گیرد. ایران بارها تاکید کرده که برنامه 
هسته ای اش صلح آمیز است و هرگونه مذاکره باید 

با رفع کامل تحریم ها همراه باشد.

    هماهنگی اسرائیل و آمریکا
سفر دستیاران ارشــد نتانیاهو به ایالات متحده 
همزمان با این گفت وگو نشان دهنده تلاش اسرائیل 
برای هماهنگی با واشنگتن در قبال ایران است. این 
تحرکات می تواند به معنای برنامه ریزی برای افزایش 
فشارهای نظامی یا دیپلماتیک بر تهران باشد. اگر 
روسیه به عنوان بخشی از این معادله، تحت فشار 
اسرائیل یا غرب، همکاری های نظامی خود با ایران 
را محدود کند، این امر می تواند به انزوای راهبردی 
بیشتر ایران منجر شود. با این حال، تاریخ روابط 
ایران و روسیه نشان می دهد که مسکو در مواقع 
حساس، به ویژه در برابر فشارهای غرب یا اسرائیل، 
ممکن است منافع خود را بر تعهداتش به تهران 
ترجیح دهد. این امر می تواند ایران را به ســمت 
تنوع بخشی به شرکای خود، به ویژه تقویت روابط 
با چین یا دیگر بازیگران غیرغربی، سوق دهد.

    تقویت بازدارندگی 
داخلی

با توجــه بــه تهدیدات 
مکرر آمریکا و اسرائیل، 
ایران احتمالا به تقویت 
توانمندی های دفاعی 
داخلی خود، به ویژه در 
حوزه پدافند هوایی و 
موشکی، ادامه خواهد 
داد. این امــر می تواند 
تا حدی وابســتگی به 

تسلیحات خارجی را کاهش دهد، هرچند دستیابی 
به فناوری های پیشرفته همچنان چالش برانگیز 
خواهد بود. مواضع قاطع مقامات ایرانی، از جمله 
هشدارهای سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، 
مبنی بــر »واکنش قاطع تر« بــه هرگونه تجاوز، 
نشان دهنده استراتژی تهران برای حفظ موضع 
تهاجمی در دیپلماسی است. ایران می تواند از این 
موضع برای فشار بر اروپا و روسیه استفاده کند تا در 
برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل، حمایت بیشتری 

از تهران نشان دهند.

    نگرانی مشروط اما قابل مدیریت 
گفت وگوی پوتین و نتانیاهو به خودی خود لزوما 
تهدیدی مستقیم برای ایران نیست  اما با توجه به 
زمینه تنش های جاری و منافع متضاد بازیگران 
درگیر، می تواند نگرانی هایی را برای تهران ایجاد 
کند. اســرائیل احتمالا در پی تضمین هایی برای 
محدود کردن همکاری های نظامی ایران و روسیه 
است، به ویژه در حوزه تسلیحات پیشرفته ای که 
می توانند توازن قوا را تغییر دهند. با این حال، ایران 
با تکیه بر دیپلماسی فعال، تقویت توان داخلی و 
بهره گیری از روابط چندجانبه با شرکای غیرغربی، 
می تواند این چالش ها را مدیریت کند. کلید موفقیت 
ایران در این معادله، حفظ انســجام در سیاست 
خارجی و جلوگیری از انزوای دیپلماتیک در برابر 
فشارهای هماهنگ آمریکا و اسرائیل خواهد بود.

ایران همچنین باید تحرکات دیپلماتیک روسیه را 
با دقت رصد کند و از طریق گفت وگوهای مستقیم 
با مسکو، اطمینان حاصل کند که همکاری های 
استراتژیک دوجانبه تحت تاثیر فشارهای خارجی 
قرار نمی گیرد. در نهایت، موضع قاطع تهران در 
مذاکرات هسته ای و پاســخ به تهدیدات، پیامی 
روشن به جامعه جهانی ارسال می کند: ایران آماده 
دفاع از منافع خود است، چه در میز مذاکره و چه 

در میدان تقابل.

نمایندگان تل آویو در کاخ سفید؛ پوتین پشت خط نتانیاهو
تماس تلفنی کرملین و تل آویو درباره برنامه هسته ای ایران، زنگ خطر برای دیپلماسی است؟

حسین فاطمی|  ایران، زیر تیغ سیاست در چند دوره تاریخی، پذیرش مهاجران افغان را در دستور کار قرار داد که اغلب آنها با رویکردهایی 
نه صرفا اجتماعی و نیازهای اقتصادی، بلکه براساس تفکری شــکل گرفت که در زمان خود قابل توجیه بود. اگر دوران قاجار تا پهلوی و 
معاهدات مرزی که باعث جدایی کامل افغانستان از ایران شد را نقطه آغاز مهاجرت همسایگان شرقی به ایران بدانیم، این روند پس از انقلاب، 
رنگ و بوی سیاسی تری به خود گرفت. وقتی نخستین موج مهاجران افغان در زمستان 1358 از مرزهای شرقی وارد ایران شدند، انقلاب تازه 
به قدرت رسیده بود و دولت جدید هنوز ساختارهای ثابتی برای سیاست گذاری نداشت. آنچه ورودشان را ممکن کرد، نه قانون پناهندگی 
که همبستگی ایدئولوژیک بود. مسلمانان در حال فرار از کمونیسم با ادبیات »مظلومان« انقلاب اسلامی پیوند خورده بودند. دولت ایران، 

آنها را »برادران دینی« خواند و اردوگاه هایی ساده در مشهد، تربت جام، کرمان و قم برای  آنها برپا شد اما این مهمانی، هرگز پایان نیافت.

 نیم قرن مهاجرت 
در ایستگاه پایانی

پرونده ویژهمهمانی 50 ساله  با بلیت برگشت
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     عکس روز

در دنیایی کــه هزینه های درمانی هر روز ســر به فلک 
می کشد و صف های انتظار بیمارستان ها هر روز بلندتر 
می شود، برخی بیماران، راه حل را در کیلومترها آن سوتر و 
پشت مرزها می یابند. آنجا که نه بیمارستانی لوکس، بلکه 
درمانی مقرون به صرفه، سریع و انسانی منتظرشان است. 
از مرز مکزیک تا هلسینکی، موجی از »درمان گردی« در 
جریان است که مرز جغرافیا را بی معنا می کند و نظام های 

درمانی را به چالش می کشد.

   تیخوانا، پایتخت دندان پزشکی آمریکا
در همسایگی جنوبی ایالات متحده، مکزیک سال هاست 
که تهدید اقتصادی را به فرصت درمانی بدل کرده. آمارها 
می گویند ســالانه بیش از ۲ میلیون گردشگر درمانی از 
آمریکا و دیگر کشورها راهی شــهرهای مرزی مکزیک 
می شوند تا خدمات پزشکی و دندان پزشکی ارزان قیمت 
و بدون تشریفات دریافت کنند. طبق داده های »انجمن 
جهانی گردشــگری پزشــکی«، مکزیک پس از تایلند 

دومین مقصد محبوب بیماران خارجی در دنیاست.
هزینه های درمان در آمریــکا، به ویژه برای بیماران فاقد 
بیمه، آنقدر سنگین است که بسیاری ترجیح می دهند 
درد بکشــند، تا اینکه بدهکار بانکی شوند. آمارها نشان 
می دهد حدود ۲۷ میلیون آمریکایی فاقد هرگونه بیمه 
درمانی هستند و برای هرگونه درمان تخصصی باید تمام 
هزینه ها را از جیب خود پرداخت کننــد. در مقابل، در 
شــهرهایی مانند تیخوانا، مونتری، چیهواهوا و کابو سن 
لوکاس، درمان نه تنها سریع تر، بلکه دست کم ۵۰ تا ۷۰ 
درصد ارزان تر از همتایان آمریکایی اش ارائه می شــود. 
به عنوان نمونه، جراحی معده در مکزیک حدود ۸۶۰۰ 
دلار هزینه دارد، درحالی که همیــن جراحی در آمریکا 
بیش از ۱۶ هزار دلار آب می خورد. یــا جراحی زیبایی 
بینی که در مکزیــک ۳۸۰۰ دلار قیمت دارد، در آمریکا 

ممکن است تا ۹۵۰۰ دلار تمام شود.
در سال ۲۰۲۲، تنها شهر مرزی تیخوانا میزبان بیش از 
۱.۷ میلیون بیمار و همراه از آمریکا بود. مقصد محبوب 
این بیماران نیز کلینیک تیژوانا بود؛ مرکز درمانی مدرنی 
که علاوه بر خدمات پزشــکی پایه، انــواع درمان های 
ترمیمی و زیبایی را نیز ارائه می دهد. درآمد همین یک 
کلینیک در همان سال بیش از ۶۰۰ میلیون دلار برآورد 
شده است؛ رقمی که نشــان می دهد درمان، اگر خوب 
مدیریت شــود، می تواند صنعتی پرسود باشد. گزارشی 
از »شورای صنعت گردشگری مکزیک« نشان می دهد 
نزدیک به ۷۰ درصد از بیماران آمریکایی که به مکزیک 

می روند، از ســه ایالت جنوبی یعنی کالیفرنیا، تگزاس و 
آریزونا می آیند  اما این موج حالا فراتر رفته و در ســال 
۲۰۲۴، ۲۸ درصد از گردشــگران پزشــکی مکزیک از 
ایالت های شــمالی تر آمریکا مانند ایلینوی، میشیگان و 
نیویورک آمده اند که نشانه ای از گسترش آگاهی و تغییر 

رفتار بیماران است.

   فنلاند؛ همسایه ای که سرطان را جدی می گیرد
چند هزار کیلومتر آن ســوتر، در شــمال اروپا، داستان 
دیگری در جریان اســت. جایی که بیماران ســرطانی 
ســوئدی، از ناکارآمــدی و کنــدی سیســتم درمانی 
کشورشان خسته شــده اند و راهی هلسینکی، پایتخت 
فنلاند می شوند تا در بیمارســتان خصوصی دکراتس، 
امید تازه ای بیابند. این مرکز تخصصی  که از معدود مراکز 
خصوصی سرطان در منطقه اسکاندیناوی است، درمان 
را با سرعت، دقت و احترام به فرد بیمار ارائه می دهد. از 
سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، نزدیک به ۱۵۰۰ بیمار سوئدی به 
این بیمارســتان مراجعه کرده اند. بیش از ۴۰ درصد از 
آنها اهل استکهلم بوده اند؛ جایی که به طور معمول برای 
شروع درمان ســرطان، هفته ها و گاه ماه ها باید منتظر 
ماند. یک گزارش رسمی از شورای سلامت سوئد در سال 
۲۰۲۳ نشــان می دهد میانگین زمان انتظار برای شروع 
درمان سرطان در برخی مناطق به بیش از ۶۰ روز رسیده 
اســت، درحالی که پروتکل های اروپایی حداکثر ۳۰ روز 
را توصیه می کنند. در دکراتس، بیماران می توانند تنها 
در عرض ۲۴ تا ۷۲ ساعت ویزیت شوند و روند تشخیص 
و درمان را آغاز کنند. این مرکز در کنار پزشــکی دقیق، 
خدماتی مانند حمایت روانی، رژیم درمانی و توان بخشی 
فیزیکی نیز ارائه می دهد و در ســال ۲۰۲۳ با تجهیز به 
سیستم های تصویربرداری پیشــرفته پت ام آر آی، یکی 

از مدرن ترین مراکز ســرطان شــمال اروپا لقب گرفت. 
بر اســاس مقررات اتحادیه اروپا، شــهروندان اروپایی 
می توانند برای دریافت خدمات درمانی در کشــورهای 
دیگر اتحادیه اقــدام کنند و بیمه ملی شــان موظف به 
بازپرداخــت بخشــی از هزینه هاســت. همین موضوع 
باعث شده بسیاری از بیماران ســوئدی، حتی با وجود 
هزینه های اولیه، فنلاند و دکتراتــس را انتخاب کنند. 
در اوایل ســال ۲۰۲۵، این بیمارســتان تصمیم گرفت 
یک شعبه جدید در قلب استکهلم، در محله ای همجوار 
با دانشگاه پزشکی کارولینسکا تأسیس کند. هدف این 
مرکز از گسترش در خاک سوئد، پاسخ به افزایش تقاضا و 
تسهیل دسترسی بیماران به خدمات بدون نیاز به ارجاع 

پزشک عمومی است.

   وقتی مرزها درمان را ممکن می کنند
اگرچه انگیزه بیماران آمریکایی و سوئدی از عبور از مرز 
متفاوت اســت، یکی برای فرار از گرانی و دیگری برای 
فرار از انتظار  اما پیام هر دو یکسان است: وقتی سیستم 
درمانی داخلی ناکارآمد باشــد، مرزها کارکردی جدید 
پیدا می کنند. نه تنها به عنــوان خطوطی برای تفکیک 
ملت ها، بلکه به عنوان معابر نجات برای جان انســان ها. 
در جهان امروز، با گســترش فناوری، حمل ونقل سریع 
و افزایش آگاهی بیماران، مفهــوم »درمان ملی« جای 
خود را به درمان منطقه ای و فرامرزی داده است. تخمین 
زده می شود که بازار گردشگری درمانی جهانی در سال 
۲۰۲۴ ارزشــی معادل ۱۲۰ میلیارد دلار داشــته باشد 
که نزدیک به ۲۰ درصد آن ســهم آمریکای شــمالی و 
اروپاست. اگر دولت ها نتوانند پاسخگوی نیازهای به موقع 
و ارزان شهروندان خود باشــند، این بیماران هستند که 

راهی دیگر می یابند، حتی اگر آن راه از مرز بگذرد.

سوهی کامیا، مدیر سابق فروشــگاه که حالا به یکی 
از چهره های جنجالی سیاســت ژاپن بدل شــده، با 
رهبری حزب سانســیتو در انتخابــات اخیر مجلس 
علیای ژاپن، ۱۴ کرســی از ۲۴۸ کرسی را از آن خود 
کرد. اگرچه این تعداد برای قانون گذاری کافی نیست 
اما نفوذ رو به رشد این حزب، به ویژه در میان جوانان، 
زنگ خطر را برای احزاب سنتی ژاپن به صدا درآورده 
است. بر اساس نظرســنجی کیودو نیوز، بیش از ۲۰ 
درصد از رأی دهندگان ۱۸ تا ۴۰ ســاله به سانسیتو 
رأی داده اند، آماری که نشانه ای از جذابیت پیام های 
پوپولیســتی کامیا برای نسلی اســت که از ساختار 

سیاسی محافظه کار ژاپن خسته شده اند.
صعود کامیا ریشــه در مخالفت های او با محدودیت های 
کرونایی دارد. او که در دوران همه گیری با الزام ماسک، 
آزمایش های گسترده و اجبار به واکسیناسیون مخالفت 
کرد، توانســت با اســتفاده هوشــمندانه از رسانه های 
اجتماعی، به ویژه در پلتفرم هایی مانند ایکس، توجه ها را 
به خود جلب کند. شعار »اول ژاپن« او که آشکارا از دونالد 
ترامپ الهام گرفته، بر حفاظــت از هویت فرهنگی ژاپن، 
افزایش نرخ زادوولد و خودکفایی غذایی متمرکز اســت. 

کامیا همچنین خواســتار کاهش وابستگی به مهاجرت 
شده و معتقد است ژاپن باید به جای باز کردن درهایش به 
روی خارجی ها، روی تقویت جمعیت بومی سرمایه گذاری 
کند. این رویکرد برای بخشی از جامعه ژاپن که نگران از 

دست رفتن هویت ملی است، جذاب بوده.

با این حال، مواضع کامیا مخالفان سرسختی هم دارد. 
یوشــیهیکو نودا، رهبر حزب دموکراتیک مشــروطه 
)CDP(، شعار »اول ژاپن« را »تبعیض آمیز« خوانده 
و هشدار داده که چنین رویکردی می تواند به انزوای 

ژاپن در صحنه جهانی منجر شود. 

ترامپِ ژاپن هم ظهور کرد
 سوهی کامیا، سیاستمدار ۴۷ ساله ژاپنی با شعار »اول ژاپن« و تکیه بر موج پوپولیسم، صحنه سیاسی 

این کشور را به لرزه درآورد

سبد خرید سوسیالیستی
آیا نیویورک با آن آسمانخراش های سر به فلک کشیده، می تواند فروشگاه های دولتی با قیمت های پایین تر راه بیندازد؟

گزارشی درباره بیمارانی که برای درمان از مرز عبور می کنند و به کشورهای همسایه می روند

مرز   ، فرصتی به سوی سلامتی پزشکی

درحالی که نرخ تورم مواد غذایی در آمریکا در ســال 
۲۰۲۴ به بیش از ۸ درصد رســید و طبق آمار وزارت 
کشاورزی ایالات متحده، خانوارهای کم درآمد تا ۲۸ 
درصد از درآمد ماهانه خود را صــرف خرید خواربار 
می کنند، یک سیاســتمدار نیویورکی وعده داده که 
»دولت« را به خواربارفروشی بیاورد. زهران ممدانی، 
نماینده مجلس ایالتی نیویورک و نامزد شــهرداری 
از بــال چپ گرا و سوسیالیســت  حــزب دموکرات، 
اعلام کرده   قصد دارد پنج فروشــگاه مــواد غذایی 
تحت مالکیت شــهرداری راه اندازی کنــد. هدف او 
پایین نگه  داشــتن قیمت ها برای قشــر طبقه کارگر 
اســت. زهران این طرح را »گزینه عمومی خواربار« 
می نامد؛ جایگزینی برای بــازار خصوصی که به جای 
سود، به دنبال خدمت رســانی به شهروندان، به ویژه 
اقشار ضعیف اقتصادی اســت. ممدانی می گوید این 
فروشگاه ها روی زمین های شهرداری ساخته می شوند 
تا از پرداخت اجاره و مالیات معاف باشــند، هزینه ها 
را کاهش دهند و شــهروندان را از چنگ قیمت های 
سرســام آور نجات دهند  اما آیا این مــدل اقتصادی 
واقع گرایانه اســت؟ آیا دولت می توانــد در یک بازار 
فوق رقابتی و کم حاشیه مانند خواربار، ارزان تر از بخش 

خصوصی عمل کند؟

   دوگانه های پرهزینــه: عدالت اجتماعی یا 
سفره ارزان؟

طرح ممدانی در ظاهر هوشــمندانه و مردمی به نظر 
می رســد  اما چندین تناقض درونی آن را زیر ســؤال 
می برد، تناقض هایی که به طور عمده از دل گفتمان 
عدالت محور خود او و هم پیمانانــش بیرون می آید. 
نخســتین چالش، افزایش هزینه دستمزدهاســت. 
ممدانی وعده داده تا سال ۲۰۳۰، حداقل دستمزد را 
در نیویورک به ۳۰ دلار در ســاعت برساند، حدود دو 
برابر سطح فعلی ۱۶.۵ دلار است. این در حالی است 
که دســتمزد بزرگ ترین هزینه ثابت فروشگاه های 
مواد غذایی است. حال، اگر فروشــگاهی دولتی قرار 
اســت حقوق بالاتری به کارکنانش بپردازد، چگونه 
می تواند ارزان فروشــی کند؟ از سوی دیگر، ممدانی 
از طرح هایی چون مرخصی ویژه برای ســقط جنین، 
ســقط دیرهنگام، یا تولد نوزاد مرده حمایت کرده و 
از ایده هفته کاری چهار روزه بــا حفظ حقوق کامل 
دفاع می کند. این سیاست ها گرچه در نگاه اول پیشرو 
و انســانی اند  اما هزینه   اجرای آنها در فروشــگاه های 
دولتی مستقیم بر دوش قیمت ها خواهد افتاد. تضاد 
دیگر به تأمین کالاها بازمی گردد. شهرداری نیویورک 

از سال ۲۰۲۱ موظف است هنگام خرید مواد غذایی 
برای نهادهــای عمومی، معیارهایــی مانند پایداری 
زیســت محیطی، ســلامت تغذیه ای، تولید محلی و 
حمایت از کارگران را در نظــر بگیرد. اگر این ضوابط 
به فروشــگاه های ممدانی هم تسری یابد، گزینه های 
ارزان تر از سبد خرید حذف خواهند شد. برای نمونه، 
گروهی از حامیان او پیشنهاد داده اند که فروشگاه های 
دولتی تنها از تأمین کننده هایی خرید کنند که دارای 
ویژگی هایی چون: »توجه به کرامت کارگران، عدالت 
نژادی، تغذیه ســالم، کشــاورزی محلــی و مالکیت 
تعاونی« باشــند. در این صورت، اگر یک برند شــیر 
ارزان قیمت ولی تولیدشده در یک شرکت بزرگ باشد، 
آیا جایی در قفسه فروشگاه دولتی خواهد داشت؟ یا 
جای خود را به برند گران تری با منشأ اخلاقی خواهد 
داد؟ حتی در موضوعاتی مانند امنیت فروشگاه ها نیز 
تضادهایی جدی شــکل می گیرد. طبق آمار پلیس 
نیویورک، سرقت از فروشگاه ها در ۵ سال اخیر بیش از 
۳۸ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، فروشگاه های 
خصوصی به استفاده از دوربین، نگهبان و گاه تماس با 
پلیس روی آورده اند. اما در فضای فکری جریان چپ، 
چنین اقدامات امنیتی مصــداق نظارت بیش ازحد یا 
تبعیض سیستماتیک تلقی می شــود. بنابراین، اگر 
حفظ امنیت در فروشگاه های دولتی مستلزم فاصله 
گرفتن از اصول عدالت طلبانه باشد، چه راهی انتخاب 

خواهد شد؟

   آرمان ها روی کفه ترازو
این مســئله منحصر به ممدانی نیســت. تجربه های 
مشابه در شــهرهای چپ گرای آمریکا نشان می دهد 
که ترکیب عدالــت اجتماعی با کارایــی اقتصادی، 
اغلب به سردرگمی می انجامد. در پروژه های مسکن 
ارزان قیمت، فهریتی از این گونه خواســته ها شامل 
استفاده از پیمانکاران اقلیت، نیروی کار اتحادیه ای، 
یا فرآیندهای محیط زیســتی اغلب قیمت تمام شده 
هر واحد مســکونی را دو تا ســه برابر کرده و سرعت 
اجرا را کاهش داده اســت. فروشــگاه های دولتی نیز 
اگر بخواهند به آرمان هایی چون عدالت نژادی، رفاه 
کارگری، محیط زیســت پاک، تولید محلی و تغذیه 
سالم وفادار بمانند، به احتمال فراوان باید قیمت پایین 
را فدای ارزش های دیگر کنند. در نهایت، شهروندان 
نیویورک حق دارند بدانند اگر روزی این فروشگاه ها 
برپا شد، ممدانی هنگام انتخاب بین شیر ۳ دلاری و 
شــیر ۵ دلاری تولید محلی، کدام را برای قفسه های 
خود انتخاب خواهد کرد. هدف فروشگاه های دولتی، 
اگر »سبد خرید ارزان« باشد، به شفاف سازی درباره 
این دوگانه ها نیاز دارد. بدون این شفاف سازی، حتی 
نیت خیــر نیز ممکن اســت به ســفره های خالی تر 

بینجامد.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

روز
ره 
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قحطی و نسل کشی در غزه، پس از ۲۱ ماه سکوت، موجی از حمایت سلبریتی ها را برانگیخته است. فلورنس پیو، ستاره فیلم »تاندربولتس« 
و »زنان کوچک«، با انتشار ویدیویی از مصاحبه کریس گانس، سخنگوی سابق انروا در صفحه اینستاگرامش، خواستار توجه به فجایع غزه 

شد. او نوشت: »اگر از شرم یا خجالت چشم پوشی کرده اید، این ویدیو را ببینید و برای تغییر تلاش کنید. همدردی نباید اینقدر سخت باشد.« 
پیش از پیو، چهره هایی چون مایکل کین، واکین فینیکس، هانس زیمر، لانا دل ری، بیلی آیلیش، اندرو گارفیلد، سوزان ساراندون، خاویر 

باردم، مارک رافلو و فیلمسازانی مثل جاناتان گلیزر و پدرو آلمودوار نیز از فلسطین حمایت کرده بودند. این حمایت ها، در حالی که غزه در 
بحران انسانی فرو رفته، ندای همبستگی را بلندتر کرده و توجه جهانی را به رنج مردم فلسطین جلب می کند.
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بدرقه ای برای مهاجران افغان

پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت 

اینجا سنگلج است. از محله سنگلج می گویم، نه تماشاخانه که میانه 
خیابان حافظ نرســیده به خیابان نوفل  لوشــاتو قرار دارد. محله ای 
که بســیاری آن را به نام می شناســند اما محدوده شهری اش را یا به 
فراموشی سپرده اند یا از اســاس از آن خبر نداشته اند. سنگلج اما در 
طول حیات خود، از گذشته تاکنون، همواره پر از زندگی  بوده است. در میان خیابان ها و کوچه هایش صبح تا شب آدم ها 
می جوشــند. تراکم جمعیتی در این محل به این روزهایی که تهران درحال انفجار جمعیتی است ربطی ندارد، بازمانده 
دوران قجری است. همان زمان که تهران همین جا بود و چند محل این سوتر و آن سوترش. زندگی در سنگلج از آن روزی 
که تهران پایتخت شد شکل گرفت و هنوز هم با اینکه شهر گل و گشاد شــده است و از شمال به میانه کوه ها رسیده و از 
جنوب، شــرق و غرب مرزها را آن قدر درنوردید که خیال تکه تکه کردنش به چند استان در سر مسئولان افتاده، باز هم 

قلب تپنده مانده است.

  قلب در حال انفجار زندگی است
حالا قلب تهران هم مثل تمام تکه های ديگر شــهر درحال 
انفجار اســت. اينجا محلــه موتورسیکلت هاســت؛ میان 
ماشــین هايی که به ســختی تلاش دارنــد از ترافیک رها 
شوند، موتورها راه می گشــايند و لايی کشان خود را از قفل 
ترافیکی نجات می دهند. اين جا حتی آدم ها درگیر ترافیک 
می شــوند؛  ترافیک انسانی که حالا دو ســه سالی است در 
ابتدای چهارراه گلوبندک تا ســبزه میدان بازار با شــدت 
باورنکردنی ای پديدار شده، در خیابان های سنگلج همیشه 
بوده است. شما به وقت قدم زدن در اين محل بايد پای تان 
روی ترمز باشــد، به وقت، کلاچ را بفشــاريد و دنده عوض 
کنید چون هر آن ممکن است با شخص ديگری روبه رويتان 
برخورد کنید. اينجا بايد انعطاف بدنی و واکنش سريع جزو 
مهارت هايتان باشد، چون هرآن ممکن است موتورسواری 
با ســرعت زياد که از قضا ترمز موتورش هــم چند روزی 
اســت از کار افتاده و پول يا وقتش را نداشته که آن را بدهد 
دســت تعمیرکار تا دوباره راهش بیندازد، بیايد سمت تان 
و چنان به شــما اصابت کند که در هوا چند تاب بخوريد و 
خرد و خاکشــیر بر زمین بیفتید. اينجا ممکن است از هر 
کوی و برزنی ماشینی به سوی شــما حمله کند. راننده ها 
ديگر می دانند که آمدن به اين محــل نیاز به مهارتی فراتر 
از مهارت رانندگی در شهر شــلوغی مثل تهران دارد. آن ها 
بايد مثل راننــدگان فرمول يــک، از خیابان هايی که يک 
وجب جا بیشــتر در ترافیک هايش پیدا نمی شود و از میان 
کوچه هايی که به قدر چهار آدم ايستاده کنار هم فضا دارد، 
رد شوند و خود را از سرسام شــلوغی نجات دهند؛ پس به 
وقت رسیدن به شما، شانس رد شدن را از دست نمی دهند 

و اين شما هستید که بايد از سر راه کنار برويد.

  مهاجرپذیری، سنگلج را از دور خارج کرد
اينجا سنگلج است،  از قديمی ترين محلات تهران بازمانده 
از عصر قاجار و متبلور شده در دوران ناصری. اما چند سالی 
است که قلب متبلور شــده تهران چهره تازه ای پیدا کرده 
اســت. نزديک دو دهه پیش بود، کوچــه پس کوچه های 
محل از اهالی قديمی خالی شــد. آنان کــه در اين محل 
چشم به دنیا گشوده بودند و تمام زندگی شان را همین جا 
ســپری کرده بودند، روزی زندگی در آشــفتگی بی اندازه 
محله را تاب نیاوردند. جای خالی آنان اما با ديگران پر شد و 
سنگلج با اين مهاجرت نفس آرامی نکشید. جانشینان چند 
برابر آنانی بود که رفتند، ترکیبــی از مهاجران غیرتهرانی 
آمده از ســاير شهرســتان ها و مهاجرات غیرقانونی افغان. 
مهاجرپذيری تهران، پديده تازه ای نبود حتی برای دو دهه 
پیش؛ يکی از معضلات تمرکــز امکانات اقتصادی، رفاهی، 
درمانی و آموزشــی در پايتخت، اين شــهر را از روزگاری 
دورتر کعبه آمال بســیاری از اهالی شــهرهای دور ايران و 

حتی مهاجران غیرايرانی کــرده بود. دو دهه مهاجرپذيری 
ســنگلج، اين محله را از دور خارج کــرد. از دور اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی.

  روستای بزرگی به نام پایتخت
پرداخت به معضلات اقتصــادی و اجتماعی، اين روزها که 
بحث خروج اتباع غیرقانونی داغ اســت،  بارها گفته شــده 
اما شايد کمتر کســی از تبعات فرهنگی اين مهاجرپذيری 
گســترده تهران گفته باشد. کمتر کســی از تغییر چهره 
فرهنگی محلات تهران به واســطه حضور مهاجران گفته 
باشــد. روزگاری دور، حول و حوش همــان دو دهه پیش، 
استادی با دکترای مردم شناسی با قاطعیت گفت:  »تهران 
را نمی توان يک کلان شــهر دانســت. تهران حتی مظاهر 
شــهری هم ندارد، اينجا يک روســتای بزرگ اســت که 

امکانات بسیاری دارد و همه را به سوی خود می کشاند.«

  بستر فرهنگ که مورد تهاجم نرم قرار گرفت
اين اســتاد به تبعات فرهنگی حضور مهاجــران در تهران 
اشــاره می کرد. از ديدگاه او مهاجران هر دو گروه )آمدگان 
از شهرســتان های ديگر ايران و اتباع( به وقت رســیدن به 
پايتخت با فرهنگ موجود در اين شهر هم خوان نمی شوند. 
درنتیجه چنددســتگی فرهنگی  ايجاد می شــود. درواقع 
هر گروه از مهاجــران فرهنگ خود را بــه فرهنگ اصیل 
تهران تحمیل می کنند. اســتاد توضیح می داد که بســتر 
فرهنگی تنها در شــرايطی که پشــتوانه حمايتی قوی ای 
از سوی حکمرانان داشته باشــد، می تواند مهاجران را در 
خود حل کرده و وادار به فرهنگ پذيــری از جامعه مقصد 
کند. او آن روزها، نمونه های بســیاری از رفتارهای به دور 
از هنجارهای متناسب با کلان شهر و پايتخت بیان کرد که 
با مهاجران وارد می شــود و درنهايت بر بخشی از فرهنگ 
پايتخت نشینان نیز تاثیر می گذارد. به عقیده استاد دلیل 

تغییر در فرهنگ اصیل پايتخت، امــکان ادامه حیات 
زندگی اجتماعی در ساختاری است که با هرج و مرج 

مواجه شــده، پس پايتخت نشــینان وادار به تکرار 
ناهنجاری هايی می شوند که در فرهنگ شان جايی 
ندارند اما برای مانــدگاری در ريــل زندگی ای که 

شــکل تازه ای يافته بايد به آن تن داده و حتی از آن 
تقلید کنند.

  خانه ها مهمان پذیر افغان ها شدند
اين روزها نمــود بیرونی حرف های اســتاد بیش 
از پیش در خیابان های شــهر ملمــوس و عینی 

اســت. در محله ســنگلج،  اين تداخــل، فرهنگ پذيری از 
مهاجران و تغییر بافت فرهنگی محلی بیش از هر جای ديگر 
قابل مشاهده است. دلیل اين ادعای محکم هم مشاهده گری 
محلی در دو دهه اخیر اســت که بخشــی از زندگی روزمره 
و عینی بوده اســت. مثل آن روزی که در بنــگاه معاملات 
ملکی منتظر آمدن مســتاجر قبلی خانه و مســتاجر بعدی 
تازه پیدا شده بودم. مشاور املاک مشــغول توضیح بود که 
خانه کوچک محله سنگلج، قیمت زيادی ندارد اما با همین 
قیمت هم فقط افغان ها خواســتارش هســتند. می گفت:  
»اصلا ايرانی ديگه توی محل نمونــده که بخواد خونه اجاره 
کنه،  اونايی هم که موندن همه خودشون خونه دارن«. بعد 
از تشــريح وضعیت با منت خبر داد برای خانه، يک خانواده 
ايرانی پنج نفره پیدا کــرده که تنها گزينه هــای غیرافغان 
هستند. خانه قدر پنج نفر ايســتاده هم جا ندارد! با شنیدن 
اين جمله می گويد:  »خانم ديگه چاره ای نیست، بايد قبول 
کنی خونه رو به افغان بدی. يه خانــواده هفت نفره اينجارو 
می خوان. البته سه تا مرد هم هستن که باهم می خوان خونه 
رو بگیرن. باربر بازارن با هم می خوان يه خونه بگیرن. صبح 

تا شب هم که نیستن، مزاحمتی ايجاد نمی کنن.«

  شرایط معمولی که جنگ عوض نکرد
 اما اخراج اتباع تغییرش داد

چهره محل عوض شده اســت. حالا که از میدان شاهپور 
وارد بازارچه قوام الدوله ســابق، طرخانی فعلی می شويد 
هنوز مغازه هــا در تملــک و اختیار محلی هــای قديمی 
هســتند؛ اما اهالی، که خريدار اين مغازه ها باشند تغییر 
کرده اند. حالا از هر پنج نفری که به مغازه وارد می شــوند،  
دو نفر غیرايرانی انــد. زنان و مردانی که بــا کودکان ريز و 
درشــت در میانه بازارچه راه می رونــد و ملزومات زندگی 
می خرند. يکی از قديمی ترين مغازه هــای بازارچه، میانه 
راه نرسیده به پايان طاقی است. ســوپرمارکتی بزرگ که 
هر چند ســال يک بار به تناســب اقتضای زمان قفسه ها 
و دکور مغــازه اش را تغییــر می دهد. چنــد روز از جنگ 
گذشــته، قفســه هايش هنوز نیمه خالی انــد. می گويد:  
»هنوز شرايط عادی نشــده، خیلی از شرکت ها محصول 
نمی آورند.« تــا اين جای کار طبیعی اســت. جنگ بوده، 
جنگ واقعی و بخشی از روال طبیعی زندگی مختل شده 
است. از نظر او که حالا سومین نسل يک خاندان است که 
اين مغازه را می چرخاند، اين شــرايط غیرعادی به جنگ 
برنمی گردد!  اخراج اتباع کار را مختل کرده است. »کارگر 
همه کارخانه ها و کارگاه ها افغانی اند. 
حالا که بیرون شــان کردند کار 
زمین مانده. ديروز زنگ زدم 
به کارگاهی که تخمه برايم 
می آورد، می گــه کارگر 
نــدارم تخمه هــا را بو 
دهــد!« وقتی برايش 
توضیح می دهم 

هر تغییری تبعات دارد و نیاز به زمان تا اثراتش از بین رود 
يا با اتفاق بهتری جايگزين شــود، ناباور اســت. می گويم:  
»کشور نیروی کار کم ندارد. نیروی کار ارزان و بدون حق 
بیمه برای کارفرما ايده آل اســت اما وقتی آن ها نباشــند 
کارفرماها ياد می گیرند که از نیروی کار داخلی اســتفاده 
کنند.« مردی که دبه ماســت در دســت کنارم ايستاده و 
منتظر است تا پولش را بدهد و برود، زودتر جواب می دهد:  
»کارگر ايرانی با ايــن رقم ها کار نمی کنــه«. مغازه دار با 
ســر جمله را تايید می کند.  »کارگر ايرانی ارزون نیست، 
کارفرما هم توان پرداخت پول به کارگر ايرانی نداره. با اين 
وضع اقتصــادی که هیچ دخل و خرجی بــا هم نمی خونه 
مگه می شــد دســتمزد و حق بیمه داد«. مکالمه را پايان 
می دهم و به وقت خارج شدن از مغازه به ظرف های بزرگی 
که همیشه جلوی مغازه چیده شده اند نگاه می کنم. ظرف 
تخمه ها خالی اســت. هرچه بوده دوران جنگ تمام شده؛ 
خبر رسیده بود به خاطر تقاضای زياد تخمه، حتی قیمت 

تخمه هم میانه جنگ سر به فلک کشید!

  زندگی زیر طاقی و بعد آن تفاوتی ندارد، زبان پشــتو 
است

طاقی بازارچه که تمام شود، نور بیشتر می تابد اما ساختار 
فرهنگی هیــچ تفاوتی ندارد. با هر قدمــی که پیش برويد 
بوی چسب و فوم بیشتر به مشام می رســد، اينجا هنوز پر 
از کارگاه های ســاخت دمپايی و کفش اســت. حالا ديگر 
کارگاه ها پر از کارگران افغان اســت. همان هــا که روزی 
به تنهايی به تهران رســیدند تا کار کنند و پول برای ســر 
و همســر بفرســتند، حالا همه خانواده شــان در يکی از 
خانه های همین محل زندگی می کننــد. چند وقت پیش 
يکی از همین افغان ها که پنج ســر عائله داشت می گفت: 
»ديگر ايران فايده نــدارد، آن وقــت کار می کرديم و پول 
می فرســتاديم افغانســتان؛ الان ريال شــما ارزش ندارد. 
هرچه کار می کنیم زحمت اضافه است«. همهمه بازارچه تا 
ديروز آشنا و قابل فهم بود. حالا اما همهمه ای با زبان پشتو 
محاصره ات می کنــد که چیزی از آن ســردرنمی آوری. تا 
ديروز رسوم ديرين محلی پابرجا بود، امروز ديگر خبری از 
رسم های خاصه اين محل نیست. تا ديروز همسايه ها هنوز 
به وقت ديدن هم در بازارچه با ســلام های بلند و کشــدار 
احوالپرســی می کردند و زنان مقابل خانه هايشــان جمع 
می شدند. تا ديروز مردی که در يکی از کوچه پس کوچه ها 
بقالی داشت، همه محل را می شناخت. همه ساکنان محل 
از جاماندگان نسل های گذشــته بودند که در اين محل به 
دنیا آمده، بزرگ شــده، بچه هايشــان را بزرگ می کردند. 
بقال محل حالا ديگر زياد کسی را نمی شناسد. او مغموم و 
غمگین است. اين ناشناس هايی که هر لحظه به مغازه اش 
می آيند ناشــناخته اند، چیزی از گذشته شــان نمی داند، 
حرفی برای گفتن با آن ها ندارد. مرد بقال ديگر پنیر تبريز 
فرد اعلايش که مشــتری زياد داشــت روی دســتش باد 
می کند؛ دبه های خیارشــورهای محبوبش کپک می زنند 
و بويش کوچه را پر می کند. بقال آنچــه را می آورد بايد به 
سلیقه اين تازه رسیده های ناشناخته بیاورد تا ديگر چیزی 
روی دســتش باد نکند. اين محل ديگر محــل اجدادی او 
نیست. او اينجا غريبه است. اينجا ديگر تمام زنان و مردانی 
که مانده اند غريبه اند. آنان ساکت و بی صدا زندگی می کنند 
و ديگر نقشــی نه در همهمــه زير بازارچه، نــه در جريان 

زندگی جاری در محل شان ندارند.

قدم به قدم  با  مهاجر پذیری 20 ساله و تغییر چهره فرهنگی در قلب تهران

سنگلج            با           زبان            پشتو
   قلب تهران غریبه ای که زبان و فرهنگش  تغییر کرده

گروه فرهنگ و هنر    محمد ســرور رجايی در کتاب »وطن دار« به زبان 28 
مهاجر افغان، تصويری را روايت می کند از غم و رنــج آدم هايی که دور از وطن 
زندگی می کنند. رجايی، خودش را بــه عنوان خانواده ای که در يک خیاط خانه 
در ايران زندگــی می کنند توی داســتان ريخته و همت گمارده تــا از تحقیر 
مهاجران، زندگی دشوار مردمان روزگارش در روايت های گسسته با پیوندهای 
مفهومی عمیــق بگويد. زيبا روايت کــرده، تاثیرگذار هم قلــم را چرخانده اما 
نمی توان گفت که او جانبدارانه و زير پوســت سیاســت قدم نــزده و مصائب 

مهاجران را کاملا بی اعتنا به رويه های سیاسی دوران خود نگاشته. 
چاپ اول اين کتاب در سال 1400 از انتشارات جم وابسته به صداوسیما به بازار 
آمد. زمانی که انتقادها از حضور بی رويه مهاجران افغان در ايران اوج می گرفت 
اما اصراری پشــت پرده برای حضور فرهنگی آنها وجود داشــت. او قصه هايی 
انســان محور را برای بیان مظلومیت مهاجران به کار بســت. جايی از فصل اول 
در روايتی با عنوان »وطن فرهنگی« بنا را بر انتقاد از تحقیرها گذاشــت، گاهی 
منصفانــه از همدلی ايرانی ها گفــت و کمی آن طرف تر نهیبــی زد بر دوری از 
وطن و نفرين های مادر: »مادرم هر گاه از دست شیطنت های ما خسته می شد 
می گفت: الهی بمیرم که بفهمین هیچ کس برايتان مادر نمی شــود. ما همیشه 
بعد از اين نفرين مادر به جان خودش ساکت می شديم و بهترين بچه های دنیا. 
همان طور که هیچ زنی جای مادرتان را نمی گیرد مطمئن باشید هیچ جايی هم 

برايتان وطن نمی شود.«
البته روايت شاعران افغانستانی حاضر در ايران کمی با رجايی فرق دارد. با اينکه او 
سر گله و شکايت از بیرون راندن مهاجران را باز می کند و وطن اش را دستمايه نقد 
شرايط قرار می دهد، همزمان شاعرانی بوده اند که جغرافیای فرهنگی کهنه تری از 
وطن، میان ايران و افغانستان را گشوده اند. نجیب بارور، شاعری پرآوازه که بعد از 
بازگشت طالبان به ايران مهاجرت کرده، می گويد، وطن يک شاعر همزبان اوست: 
»شــايد مردم مرا آواره بنامند اما من خودم را اينجا آواره نمی دانم. من به زادگاه 
فردوســی آمده ام.« اين جملات، روايت پرپیچ وخم مهاجرت و مرز جغرافیايی را 
شکسته، حالا وطن به يک مفهوم فرهنگی و اجتماعی بدل شده که حق می زايد، 
نقد می ســازد، ترحم و تعلق شــاعرانه بر می انگیزد و تاريخ را می شکافد تا بگويد 

روزگاری ما همه با يک زبان، زير نام ايران زندگی کرده ايم.
محمدکاظم کاظمی، که از شاعران قديمی مقیم ايران است در روزهای ملتهب، 
زمانی که انگشت اتهام به جاسوسی موساد، سمت معدود مهاجران غیرقانونی 
گرفته شد، مطلبی بلند بالا نوشت تا اشتراک های وطنی خود و ايران را برجسته 
کند، اشتراک هايی که با فرهنگ شهادت و مبارزه به يکديگر وصل شده اند، البته 
با نهیبی به بدگمانی های رسانه ای. او بعد از حمله اسرائیل به ايران در يادداشتی 
با عنوان »بزرگنمايی های بحران ساز« سعی کرد بخش زيادی از تصاوير منتشر 
شده از همدستی مهاجران با موساد را خبرســازی معرفی کند که خبرنگاران 
خواســته اند روی موج آن اســم و رســمی به هم بزنند. گواه هايی که آورده؛ از 
خفاش شب تا گروگانگیری در مرزهای شرقی کشور تا فیلم های منتشر شده از 
صف دستگیرشــدگان مهاجر و تونل های مخفی، بر سوء ظن ها و اغراق ها اصرار 
دارد و تاکیدش بر اشــتراک فرهنگی ايثار و شهادت اســت. گرچه او برخورد با 
عوامل دشــمن را می پذيرد اما اين نکته را برجسته می کند که تبعات فرهنگی 
بزرگ نمايی و خلاف نمايی، متوجه مردمی بی صدا و بی پناه خواهد شــد. اما او 
هم می داند گاهی وطن حتی اگر زبان و فرهنگ باشد، چشم هايش را می بندد تا 
آرامش را چتر کند روی سر 90 میلیون ايرانی. گاهی زمان بازگشت فرا می رسد، 
همان طور که او در مثنوی »بازگشــت« غمگینانه نوشته: »غروب در نفس گرم 
جاده خواهم رفت / پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت.« از هرات تا مشــهد و از 
کابل تا تهران، شعرها هنوز به يک زبان سروده می شوند. زبان، هنوز ما را به هم 
پیوند می دهد. اما قانون، مرز می گذارد و آرامش برای ماندن و ســرودن، قافیه 

مهم تری دارد: امنیت.

چند وقت پیش یکی از همین افغان ها که پنج سر عائله داشت 
می گفت: »دیگر ایران فایده ندارد، آن وقت کار می کردیم و 
پول می فرستادیم افغانستان؛ الان ریال شما ارزش ندارد. 
هرچه کار می کنیم زحمت اضافه است«. همهمه بازارچه تا 
دیروز آشنا و قابل فهم بود. حالا اما همهمه ای با زبان پشتو 

محاصره ات می کند که چیزی از آن سردرنمی آوری

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

پرونده ویژه
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در روزهايی که جنگ ها ديگر فقط در خاکريزها 
و با غرش تانک ها تعريف نمی شوند، میدان نبرد 
به دنیای نامرئی سايبر کوچ کرده است؛ جايی 
که هکرها و نظامیان شانه به شانه پیش می روند 
و سرنوشــت ملت ها را نه فقط در جبهه های 
نظامی، بلکــه در شــبکه های ديجیتال رقم 
می زنند. روزنامه »هفت صبح« در گفت وگويی 
صمیمی و روشنگر با کیوان نقره کار، کارشناس 
باسابقه فناوری اطلاعات، به قلب اين جنگ 
مدرن سرک کشیده است. او با زبانی ساده و 
صمیمی، از پیچیدگی های حملات سايبری 
می گويد؛ حملاتی که از جاسوســی ســاده 
در گوشــی هايمان شروع می شــود و تا نفوذ 
به سیستم های حســاس نظامی و مالی يک 
کشــور پیش می رود. نقره کار از پشت پرده 
محدوديت های اينترنتی حرف می زند؛ از فیلتر 
واتساپ و کاهش سرعت اينترنت که اين روزها 
زندگی ما را مختل کرده اند. اما آيا اين اقدامات 
واقعا می توانند سپری محکم برابر جاسوسی های 
پیشرفته دشمن باشند؟ او با نگاهی کارشناسی 
و بدون تعارف، ضعف های زيرساختی ايران، 
از تجهیزات فرســوده تا کمبود متخصصان 
کارآزموده را واکاوی می کند و توضیح می دهد 
چرا محدود کردن اينترنت به تنهايی نمی تواند 
ما را در اين جنگ نامتقارن پیروز کند. دشمنان 
سال هاســت نقاط ضعف ما را نشانه رفته اند 
و حملاتی مثــل هک ســامانه های بانکی يا 
پمپ بنزين ها، نتیجه برنامه ريزی های بلندمدت 
آنهاست. اگر کنجکاويد بدانید چگونه می توانیم 
در برابر ايــن تهديدات پنهــان اما قدرتمند 
ايستادگی کنیم و چرا آموزش، زيرساخت های 
مدرن و نیروی انســانی متخصص کلید اين 

پیروزی اند، اين گزارش را از دست ندهید. 

  جاسوسی از موبایل تا 
سیستم های بانکی

اين گفت وگو در بحبوحه جنــگ اخیر ايران 
و اســرائیل انجام شــد که بار ديگر نشان داد 
جنگ های امروزی از نبردهای سنتی به حملات 
موشکی، هوايی و به ويژه سايبری تغییر شکل 
داده اند. حملات ســايبری که از جاسوســی 
ســاده از طريق موبايل و کامپیوتر شهروندان 
شروع می شود و تا هک سیستم های حساس 
نظامی، مالی و اطلاعاتی پیش می رود، نقشی 
تعیین کننده در سرنوشت جنگ ها دارند. نقره کار 
در پاسخ به اين پرسش که آيا محدوديت هايی 
مثل فیلتر واتساپ يا کاهش سرعت اينترنت 
می تواند از جاسوسی ســايبری يا هدف قرار 
گرفتن نقاط حساس جلوگیری کند، توضیح 
داد که اين اقدامات به تنهايی کافی نیستند. او 
گفت: »نمی توان گفت محدود کردن دسترسی 
کاربران به اينترنت يا فیلتر اپلیکیشن هايی مثل 
واتساپ، ضريب امنیت سايبری را به طور کامل 
بالا می برد. امنیت سايبری به عوامل متعددی 
وابسته است که بايد لايه لايه بررسی شوند.« 
او به مشکلات زيرساختی اشاره کرده و معتقد 
است به دلیل تحريم ها، ايران نتوانسته تجهیزات 
پیشرفته و امن سايبری را تامین کند. بسیاری 
از دستگاه ها يا فرسوده اند يا به روز نشده اند و 
گاهی از شرکت هايی خريداری شده اند که از 
نظر امنیتی چندان قابل اعتماد نیستند. اين 
ضعف زيرساختی، يکی از موانع اصلی در ايجاد 

سپری قوی در برابر حملات سايبری است.

  نرم افزارهــای غیربومی؛ مهاجرت 
نخبگان  

موضوع بعدی که نقره کار بــه آن پرداخت، 
نرم افزارها بود. او توضیح داد که بســیاری از 
نرم افزارهای مورد اســتفاده در ايران بومی 
نیســتند و به روزرســانی های امنیتی لازم 

   همه چیز در چند ثانیه
شايد بازماندگان عزيزان از دســت رفته در اين حمله تا 
امروز مراسم چهلمین روز درگذشــت اين شهدا را هم 
برگزار کرده باشند. جنگ برای مردم عادی تمام شده و 
تاثیرات روحی و روانی آن هر روز کمرنگ تر می شود و رو 

به فراموشی می رود.
اما برای بازماندگان شهدای جنگ، اين حمله متجاوزانه 
تا ابد ادامه دارد و حالا چهل روز اســت که هر شب داغ 

عزيزانشان روی قلبشان آوار می شود.
رئیس سالن ملاقات زندان هنوز مشکی پوش همکاران 

شهید خود است.
او بــا انگشــت برجــک نگهبانــی را نشــان داده و 
می گويد:»زندان محل زندگی زندانیان است و به جز آن 

يک نفر سرباز ديگر کسی در اينجا مسلح نیست.«
او با همان لحن حزن انگیز ادامــه می دهد:»زندان يک 
مکان نظامی نیست و همکاران ما که به شهادت رسیدند 
و همچنین افرادی که در ســالن ملاقات حضور داشتند 
همگی افراد عادی بودند کــه قربانی يک جنايت جنگی 

شدند.«
در اين میان يکی از کارکنان زندان می گويد:»روز حادثه 
سربازی که بالای برجک نگهبانی می داد، بر اثر شلیک ها 

سرش قطع شد.«
ناگهان سکوت حزن انگیزی فراگیر می شود. يکی ديگر 
از کارکنان در حالی که با نوک پا شیشه خرده های کنار 
جدول را تــکان می دهد، می گويد: »آن روز ۹ موشــک 
شــلیک شــد که دو تای آن عمل نکرد.اما همه چیز در 
کسری از ثانیه رخ داد.شــايد کل ماجرا چیزی حدود 5 
يا 6 ثانیه شد.انگار يکدفعه همه چیز مقابل چشمانمان 

فرو ريخت.«
او ادامه می دهد:»ما در محوطه بوديم و داشتیم از مقابل 
ســاختمان اداری به سمت دانشــگاه انتهای مجموعه 
می رفتیم. ســرم را که بالا آوردم چیزی جز دود و خاک 

نمی ديدم.«

   تلخ ترین قاب عکس
مرد میانسالی که او نیز از کارکنان ساختمان اداری است 

گوشی اش را از جیبش بیرون می آورد و عکسی را نشانمان 
می دهد:»اين وسطی که مشــخص است خودم هستم.

در اين عکس همه دوســتانم به جز خودم به شــهادت 
رسیدند.«

چشمانش پر از اشک می شود و انگشتش را روی صورت 
يکی از دوستانش می گذارد و می  گويد:»ما همه در سالن 
ملاقات کار می کرديم. اين دوستم از همه ما مهربان تر بود. 
يکی از زندانیان را شناخته بود که خط خوبی داشت. هر 
وقت بقیه بچه ها ملاقاتی داشتند به او می گفت به فلانی 
بگويید با خط خوبش يک جمله محبت آمیز برای عزيزتان 
که به ملاقات آمده بنويســد. بعد آن را به دست ملاقات 
کننده می رساند و با همین حرکت ساده باعث دلگرمی 
خانواده ها می شد. بعد از شهادتش ديدم که يک پیج معاند 
در اينستاگرام عکس او را گذاشته و نوشته او شکنجه گر 
بوده.اما شــما از خانواده های زندانیان بپرسید تا متوجه 

شويد چقدر انسان دوست و مهربان بود.«

   دسته گلی برای خداحافظی
يکی ديگر از کارکنان ســالن ملاقات می گويد:»بعد از 
اصابت اولین موشک، حدود ۳0 نفر از ملاقات کنندگان 
و کارکنان را به زيرزمین منتقل کردم و همین کار باعث 
نجات جانشان شد.آن روز يکی از ملاقات کنندگان، مرد 
جوانی بود که برای همسرش گل آورده بود. وقتی بعد از 
چند دقیقه از زيرزمین بالا آمدم، با صحنه ای وحشتناک 
روبه رو شدم. جسد سوخته آن زن جوان روی زمین افتاده 
بود. تعداد کشته شدگان آن قدر زياد بود که نمی شد قدم 
از قدم برداشت. کف سالن ملاقات غرق خون بود.ناگهان 
چشمم به پیکر بی جان يکی از سربازانمان افتاد. هنوز هم 

از يادآوری آن روز، به شدت منقلب می شوم.«
او با اشاره به ســاختمان اداری که به شدت تخريب شده 
اســت، می گويد:»طبقه همکف اينجا بخش مددکاری 
زندان بود. يازده خانم و يک کودک خردســال در اينجا 
شهید شدند که فرزند يکی از همان مددکاران بود و آن روز 
با مادرش سرکار آمده بود. بعد از انفجار يکی از همکارانمان 
ديده بود که يک کودک از ساختمان بیرون آمد و او را در 
آغوش گرفته بود. اما شدت جراحت کودک و آن همکار 
ما اينقدر زياد بود که جسد هر دو را جلوی در ساختمان 
اداری پیدا کرديم. غروب همان روز زن جوانی عکس آن 
کودک را دست گرفته بود و مقابل زندان آمده بود.اشک 
می ريخت و می گفت من خاله بچه هستم.اين بچه امروز 
با خواهرم سر کار آمده بود.می دانیم خواهرم شهید شده 
فقط می خواهم ببینم شما اين بچه را ديده ايد؟ما هم به 
حدی متاثر بوديم که نمی توانستیم صحنه ای را که ديده 

بوديم بازگو کنیم.«
او ادامه می دهد:»مددکاران ما واقعا دلســوزانه زحمت 
می کشیدند. روزهای دوشنبه جلساتی برگزار می کردند تا 
در آن جلسات زندانیانی را که شرايط آزادی مشروط دارند 
شناســايی کنند يا هر کمک ديگری که امکان انجامش 

برای زندانیان وجود داشت لیست می کردند.«
بعد با اشاره به طبقه بالای ساختمان می گويد:»آنجا محل 
استراحت سربازان است که اجســاد آنها قابل شناسايی 

نبود و با تست دی ان ای احراز هويت شدند.«

   کمک زندانیان
يکی از بخش هايی که هدف اصابت موشــک قرار گرفت 
بخش بیمارستان زندان بود. جايی که هنوز هم رد خون 
کسانی که به سختی راه می رفتند روی ديوارهايش ديده 
می شود. ساعت ديواری دقیقا روی زمانی که حمله انجام 

شد خشک شده است.
يکی از کارکنان اين بخش می گويد:»يکی از پزشــکان 
اين بیمارستان در جريان حمله دستش قطع شد.آن روز 
زندانیانی که اينجا بودند کمک کردند و دست قطع شده را 
پیدا کردند. بعدا که شايعه شد زندانیان زيادی فرار کرده اند 
با خودم گفتــم کاش آن روز اينجا بوديد و می ديديد که 
زندانیان چطور دلسوزانه به مسئولان کمک می کردند. 
شايد يکی دو مورد فرار نافرجام هم وجود داشت اما آنچه 

غالبا ديده می شد چیزی جز همدلی نبود.«
خاکبرداری زندان انجام شــده و عملیات بازسازی از سر 
گرفته شده است. ديوار زندان تقريبا از نو ساخته شده. در 
جريان حمله صهیونیست ها به زندان اوين مادر و دختری 
برای آزادی پدر خانواده ســند آورده بودند که هر دو به 
شهادت رســیدند و در حال حاضر پدر خانواده هنوز در 
زندان اســت. اين حمله داغی بر دل کسانی گذاشت که 
روزهای تلخ و سرد حبس را می گذرانند. امید يک بار ديگر 
در دل آنها کشته شد و تا دنیا دنیاست اوين سند جنايت 

جنگ خواهد بود.

فیلتر واتساپ  و کندی اینترنت
بررسی رفتار اینترنتی کشور به هنگام جنگ و بحران   در گفت وگو با     مسعود      نقره کار

ضعف زیرساخت ها؛ پاشنه آشیل امنیت سایبری ایران

حمیدرضا خالدی  
             هفت صبح

    حوادث

گزارش میدانی از بازدید زندان اوین بعد از حمله رژیم صهیونیستی

اوین ؛ سند جنایت جنگی
در جریان حمله اسرائیل چهار نقطه از زندان اوین هدف حمله قرار گرفت و بیش از صد نفر شهید شدند

ساعت حدود یازده ظهر بود.آن روز درست 
10روز از حمله متجاوزان صهیونیستی به 
میهن مان می گذشت و حملات همچنان در 
گوشه و کنار این مرز و بوم ادامه داشت که 
این بار زندان اوین مورد اصابت شلیک های 

جنگنده های هوایی قرار گرفتند.
در ابتدا شایعات زیادی مطرح شد که گفته 
می شد سقف قسمتی از بند زنان ریخته 
یا گفته می شــد تعدادی از زندانیان فرار 
کرده اند. اما خیلی زود مشــخص شد که 
ندامتگاه های زندان هدف حمله نبوده و 
بخش اداری، سالن ملاقات، بخش مددکاری 
و همچنین بیمارستان زندان محل هایی بود 

که مورد اصابت شلیک قرار گرفت.
روز گذشته در حالی که بیش از یک ماه از 
این جنایت می گذرد؛ خبرنگاران، مناطق 
خسارت دیده زندان را بازدید کرده و پای 

صحبت جمعی از شاهدان نشستند.
را دريافــت نمی کنند. حتــی نرم افزارهای 
امنیتی که برای حفاظت از سیستم ها استفاده 
می شوند، گاهی خودشان می توانند منشا نشت 
اطلاعات باشند. اين مسئله باعث می شود که 
اتکا به نرم افزارهای خارجی، به ويژه در شرايط 
جنگی، ريسک بالايی داشــته باشد.در لايه 
بعدی، نقره کار به نقش کاربران اشــاره کرد. 
او معتقد اســت که چه کاربران عادی و چه 
سازمان ها، آموزش کافی برای استفاده امن از 
اينترنت نديده اند. اين ناآگاهی باعث می شود 
که بسیاری از افراد به راحتی در دام تله های 
سايبری مثل فیشینگ يا مهندسی اجتماعی 
بیفتند که برای جاسوســی يا کلاهبرداری 
طراحی شده اند. او تاکید کرد: »فقط محدود 
کردن دسترسی کاربران، نمی تواند جلوی نشت 
اطلاعات يا برتری دشمن در جنگ سايبری را 
بگیرد.«نقره کار همچنین به کمبود نیروی 
متخصص کارآزموده در حوزه امنیت سايبری 
اشاره کرد. او گفت: »با وجود تلاش های زياد، 
ما نتوانسته ايم به اندازه کافی متخصص تربیت 
کنیم. اين مشکل به دو دلیل است: اول اينکه 
نیاز به فناوری های امنیتی روزبه روز در زندگی 
و کسب وکارها بیشتر می شود و دوم، مهاجرت 
نخبگان فناوری که باعث کمبود نیروی انسانی 

متخصص شده است.« 

  اینترنت ملی یا بین المللی؛ 
اصلا چرا واتساپ؟

درباره جايگزينی اينترنــت ملی با اينترنت 
جهانی، نقره کار معتقد اســت که اين اقدام 
نمی تواند به طور کامل از نفوذ سايبری دشمن 
جلوگیری کند. او گفت: »حتی ممکن است 
اينترنت ملی، اگر به درستی مديريت نشود، 
خود به عاملی برای نشــت اطلاعات تبديل 
شــود.« او همچنین به اين نکته اشاره کرد 
که اپلیکیشــن هايی مثل واتســاپ، اگرچه 
می توانند برای جاسوسی اســتفاده شوند، 
اما در برابر نرم افزارهای پیشرفته جاسوسی 
امروزی، چنــدان نقش کلیــدی ندارند. به 
گفته او، دشمنان از سال ها پیش نقاط ضعف 
سايبری ايران را شناسايی کرده اند و حملاتی 
مثل هک سامانه های بانکی يا پمپ بنزين ها، 
نتیجه برنامه ريزی های بلندمدت آنهاست و 
استفاده از اپلیکیشن هايی مثل واتساپ چندان 
تاثیری در جلوگیری از جاسوسی دشمن ندارد. 
نقره کار با تاکید بر اهمیت جنگ های سايبری 
در دنیای امروز، گفت: »قدرت يک کشور در 
دنیای کنونی به توانايی اش در عملیات روانی 

و جنگ های سايبری بستگی دارد. 

اين جنگ ها هم ارزان ترند و هم تاثیرگذارتر.« او 
مثال آورد که کشورهايی مثل آمريکا و روسیه 
بارها زيرساخت های سايبری يکديگر را هک 
می کنند، اما اين حملات به جنگ نظامی منجر 
نمی شود و حتی مقاماتشان با هم ديدارهای 

دوستانه دارند.

  کاهش سرعت اینترنت راه حل نیست
او در پاسخ به اين نگرانی که صحبت هايش 
ممکن است به سیاه نمايی تعبیر شود، گفت: 
»اين بحث ها کارشناسی است و هدفش قوی تر 
کردن کشــور اســت. ما هم مثل هر ايرانی، 
حملات دشمن را محکوم می کنیم، اما مواجهه 
با واقعیت ها به ما کمک می کند تا خودمان را 
تقويت کنیم.« او افزود که برای سنجش توان 
سايبری يک کشور، بايد ديد آيا می تواند در 
برابر حملات قوی سايبری مقاومت کند يا خیر. 
نقره کار درباره کاهش سرعت اينترنت توضیح 
داد که اين اقدام شايد برای محدود کردن تبادل 
اطلاعات حســاس مثل تصاوير و ويديوهای 
جنگی انجام شده باشد، اما به تنهايی نمی تواند 
جلوی جاسوسی سايبری را بگیرد. او گفت: 
»جنگ های سايبری امروز بسیار پیچیده اند 
و کاهش ســرعت اينترنــت، راه حل کاملی 
نیست.« او به تفاوت ايران با کشورهای ديگر 
اشاره کرد که در آنها پلتفرم های خصوصی 
مثل فیسبوک مستقل از دولت عمل می کنند 
و محدوديت های اينترنتی، کل فضای مجازی 
را فلج نمی کند. اما در ايران، به دلیل وابستگی 
بســیاری از پلتفرم ها به دولت و فیلترينگ 
گسترده، کاهش سرعت اينترنت به اختلال 
کامل در فضای مجازی منجر می شــود که 
آســیب های اقتصادی و اجتماعی زيادی به 
دنبال دارد. در پايان، نقــره کار راهکارهايی 
برای بهبود امنیت سايبری پیشنهاد داد. او 
تاکید کرد که بايد تجهیزات سخت افزاری و 
نرم افزاری به روز و امن تهیه شود، متخصصان 
بیشتری تربیت شوند و آموزش عمومی در 
حوزه سواد سايبری از سنین پايین آغاز شود. 
او گفت: »اين کار بايد با تقويت زيرساخت های 
سايبری همراه باشــد تا کشور برابر حملات 
سايبری ايمن تر شود.« امنیت سايبری فراتر از 
محدوديت های ساده مثل فیلترينگ يا کاهش 
سرعت اينترنت است و نیازمند برنامه ريزی 
بلندمدت، زيرســاخت های قوی و آموزش 
همگانی است تا ايران در جنگ های سايبری 

آينده قدرتمندتر عمل کند.

امکان استفاده از واتساپ برای 
فعالیت های جاسوسی بسیار زیاد 
است چون بالاخره سرنخ آن در دست 
دشمنان ماست اما در دنیای امروز، 
این قدر نرم افزارهای جاسوسی و 
جنگ های سایبری زیادند که اصلا 
ابزارهایی مثل واتساپ برابر آنها قدرت 
چندانی ندارند که بخواهیم بگوییم همه 
ضربه ای که ممکن است از دشمن و از 
طریق نرم افزارهای جاسوسی بخوریم 
از این سمت است. واقعیت این است 
بذر ضربات سایبری که الان می خوریم، 
سال ها قبل کاشته شده است.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

دشمنان از سال ها قبل، نقاط قوت 
و ضعف سایبری ما و حفره های 
آن را شناسایی کرده و از همان 
زمان به چشم یک جنگ با آن 

برخورد کرده اند. نتیجه آن هم هک 
شدن بسیاری از سامانه ها مانند 
بانک ها یا هک شدن سامانه های 
پمپ بنزین ها و غیره است. اینها 

ربطی به واتساپ ندارند!
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- فیلمــی از مرتضی آتــش زم- يکي از 

گوشه هاي دستگاه راست پنجگاه
2- اشاره- سست و مانده- به طور کامل

3-  برکت برنج- خوراک طیور - کنايه از 
مزاحم- محل ورود

4- بی حال و سست- نوعی بیسکويیت- 
نام ترکی- مرزبان

5- ادوات جنگ- رشته کوهی در ايتالیا
6- ساکن و بی حرکت- زندانی کردن-  از 

نیروهای نظامی
7- شما و من- شهری در استان قم- شاعر 

مسافر- همدستان
8-  صنعت و هنر- فصل بهاران- ناراست

9- عنکبــوت ســمی- جوانمــرد- برق 
غیرفاز- خشم و قهر

10- آخر چیزی- قطار- پیل  الکتريکی
11- شیوه نوشیدن نوزادان- مقابل اخروی

12- بی ســواد قديمــی- راه میانبر- قوم 
ترکمنی- چاق خودمانی

13- توان- مصیبت- شبانگاه- مقابل زير
14- از استان های شــرقی کشور عراق- 

نوعی بستنی سنتی- ساحل دريا
15- شیرينی قزوين- عمران

عمودي
 1- قله مرتفعی در قطــب جنوب- آزرده 

خاطر کردن

2- سرپرست يک  شرکت- پیدا کرده- قوم 
کهن مکزيک

3- دنبالــش نگرديد!- دســت  مالیدن- 
پايتخت نیجر-  اشاره به دور

4- خوک وحشی- پرده دری- اما و ولی- 
جامه درويشان

5-  شهری در آمريکا- از مصالح ساختمانی
6- شــهری در کنگو- غرور- قسمتی از 

زمان
7-  بله روسی-  سوره چهل و هشتم قرآن 
کريم- نوعی پارچه نخی- نو به زبان آذری
8- رياضــی دان اســکاتلندی- داداش- 

ناگهان خودمانی
9- امر به آمدن- ســاده تر- پشــیمانی-  

گرداگرد لب و دهان
10- نوعی سبک موسیقی- هذيان بیمار- 
پايتخت کشور جزيره ای کالدونیای جديد

11- خارپشــت اســترالیايی- شهری در 
آلمان

12- ضربه فنی در کشتی- زادگاه نیما شاعر 
نوپرداز - عشق انگلیسی- نوعی آشپزخانه

13- شامل شــدن- شــهری در استان 
سیستان و بلوچســتان- از نگارخانه های 

بريتانیا- دشمن سرسخت
14- چابکــی- هماهنــگ و يکدســت- 

پايتخت  جمهوری چک
15- از نام های قديم مراغه- زمین شناسی 
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بزرگ
واحد توان 
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نپخته

ابریشم خامبزرگوارتر

تظاهر به 
آموزش  ادا و اطوارنیکى

کارهاى ناپسند

 

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.

بل
ه ق

مار
 ش

ای
خ ه

اس
پ   

 

تن
رم

ح د
شر

ل 
دو

ج  
  

بی
ت یا

لغ  
  

  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
الغا

 امرد
درزن
رمال
متان
نصفه
يلان
يمام

5 حرفي : 
اکناف
التجا
انديا
انکار

تسامح
توربو
دامنه
دانوب

فصاحت

کبوتر
متديک
مرتهن
مکیدن
 منقول
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اردنگی 
 آکولاد
رهسپار
ناصحیح

7 حرفي : 
 نامبارک
وحدانیت

8 حرفي : 
 آب درمانی
صاحبدلان
هواشناسی
ياد گرفتن

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

حما
هواكجنگ

دادملق
فشانطش
مىررساب

نىصاع
دعدر

مگردرس
ارانك

تشدىنس
شكنشات

بلهببل
ىاهلد

اتتوىر
رىزگان

 

م
و

ز
ه

ش
ه

د
ا

م
ك

ه
م

ك
ر

م
ه

د
ر

ت
ح

ق
ى

ق
ر

و
د

و
ا

و
ن

ژ
ب

م
ف

ى
د

ا
و

ت
س

ت
ر

د
ن

ه
م

و
ا

ر
ه

ت
ن

ا
و

ر
ق

ت
د

ر
ق

ق
ن

و
س

س
و

ى
د

ا
ك

د
ث

ع
ك

ت
و

پ
و

ا
ن

و
م

ى
ا

ب
ا

ب
ه

ا
ع

م
ل

ك
ر

د
ر

ا
ى

ه
گ

ا
ى

ك
ب

ر
ا

ض
ا

ف
ه

م
د

ه
ف

ت
ب

ى
ج

ا
ر

ى
ك

ل
ن

گ
ه

پ
ا

    حاشیه

اتهام خشونت و خیانت به ستاره فرانسوی
راز تاریک دیمیتری پایت فاش شد

هافبک پیشــین تیم ملی فرانســه، 
دیمیتری پایت، قرار اســت در برزیل 
محاکمه شــود. یک زن کــه مدعی 
است در دوران حضور پایت در باشگاه 
واســکو داگاما با او رابطه داشته، وی را 
به خشــونت روانی متهم کرده است. 
این خبر را یک منبع آگاه به پرونده به 

خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است. 
بر اســاس این گزارش، یک قاضی در 
شــهر ریو دو ژانیرو در جنوب شــرقی 
برزیل شــکایتی را که از سوی لاریسا 
فراری، وکیل دادگســتری  در تاریخ 
۲۵ ژوئیه تنظیم شــده بود، پذیرفته 
اســت. این شــکایت پایت را به ایجاد 
آســیب های روانی و عاطفــی متهم 

می کند. 
با وجود پیگیری ها، دادستانی و مراجع 
قضایی ریو به دلیل رعایت محرمانگی 
پرونده، از اظهار نظر رسمی خودداری 

کرده اند. 
بر پایه این گزارش، دادســتانی برزیل 
در تاریخ ۲۰ ژوئن به صورت رســمی 
کیفرخواستی را علیه پایت صادر کرده. 
چند روز پس از آنکــه این بازیکن ۳۸ 
ساله با باشگاه واسکوداگاما به توافقی 
برای فسخ قرارداد رســید. پایت که از 
تابســتان ۲۰۲۳ برای این تیم بازی 
می کرد، در طول دوران حضورش ۷۷ 
بازی انجام داد و موفق به زدن ۸ گل و 

ارسال ۱۶ پاس گل شد.
طبق اســناد که در آوریل به دســت 
خبرگزاری فرانســه رسیده،  شکایتی 
مبنی بر خشونت فیزیکی و روانی علیه 

پایت تنظیم شده است. 
طبق گزارش پلیس مورخ ۲۹ مارس، 

این زن مدعی شــده که از سوی پایت 
مورد ضرب وشتم قرار گرفته و آثار آن 
بر بدنش باقی مانده است. او همچنین 
از خشــونت فیزیکی، اخلاقی، روانی و 
... سخن گفته اســت.  زن ۲۸ ساله ای 
که از طرفداران واسکوداگاما است، در 
گفت وگو با خبرگزاری فرانسه عنوان 
کرده که آشــنایی اش با پایت در اوت 
سال گذشته از طریق اینستاگرام آغاز 
شــده و پس از آن، رابطــه ای عاطفی 
بین شان شــکل گرفته، با وجود اینکه 

پایت متأهل است. 
او افزود: »در دســامبر، اولین دعوای 
جدی بین مان پیش آمد و از آن زمان او 
شروع به تهدید من و گفت که مجازاتم 
خواهد کرد.« ایــن زن همچنین ادعا 
کرده کــه پایت بعضــاً او را هل داده و 

حتی روی بدنش پا گذاشته است. 
در گزارشی دیگر آمده که این زن دچار 
اختلال شخصیت مرزی است. اختلالی 
که با حساسیت شــدید و بی ثباتی در 
روابط عاطفی شــناخته می شود. او از 
پلیس خواسته که برایش درخواست 
حمایت امنیتی کند.  به گفته منبعی 
آگاه، دادســتانی به دنبال آن است که 
پایت محکوم شود و هزینه های درمانی 
این زن را پرداخت کند.  در همین حال، 
رسانه های برزیلی با استناد به گزارش 
پلیس گزارش داده اند که پایت، بازیکن 
پیشین وستهام انگلیس که در دوران 
بازی اش در واسکو بدون حضور همسر 
و فرزندانش در ریــو زندگی می کرد، 
اعتراف کــرده که با ایــن زن ارتباط 
داشــته اما هرگونه اعمال خشونت را 

رد کرده است.

  امید ذاکری نیا
             دبیر ورزش

تابســتان ۱۴۰۴ برای فوتبال ایران پر از اتفاق های غافلگیرکننده بود. از جدایی 
ستاره های بین المللی گرفته تا جذب  بازیکنان داخلی با قراردادهای بالا و حضور 
چهره های تازه ای که از کشورهای دیگر به لیگ ایران آمده اند. همه این ها نشان از 
نقل و انتقالات متفاوتی دارد و می توان گفت چهره لیگ برتر نســبت به ادوار مختلف تغییر خواهد کرد. در این گزارش، 

نگاهی می اندازیم به مهم ترین نقل و انتقالات و وضعیت ستاره هایی که هرکدام داستانی در پشت عددهای شان دارند.

وسام بن یدر 
 2m€  ارزش
بازیکن آزاد 

مهاجم سابق موناکو که فصل گذشته یکی 
از خریدهای پرسرو صدا و جنجالی سپاهان بود، حالا در پایان 
قراردادش، بدون تیم اســت.  بن یدر با وجود سن و سال بالا، 
همچنان ارزش دو میلیون یورویی اش را حفظ کرده و باید دید 

مقصد بعدی اش کجاست؟
 ریکاردو آلوز 

 1.50m€ ارزش
در آستانه جدایی از تراکتور 

ســتاره پرتغالی تراکتــور که از 
بهترین های چنــد فصل اخیر 
تیمش  بود، در لیســت فروش 
باشــگاه نیســت امــا خودش 

تصمیــم به جدایی گرفته اســت. 
موضوعی که می تواند شوک بزرگی به 

لاین اپ قهرمان فصل قبل باشد. استقلال و ریکاردو ساپینتو    
مشتری های اصلی او هستند.

رضا شکاری
 700k€ ارزش

انتقال آزاد به پرسپولیس 
بازیکن ســابق ســپاهان، پس از حاشــیه های همیشــگی 
قراردادهایش ، با قراردادی آزاد به پرسپولیس پیوست تا شاید 

در سال جام جهانی  فرصت حضور در تیم ملی را پیدا کند. 
اودیلژون خامروبکوف 

 1.20m€ ارزش
انتقال  با €5۰۰k به تراکتور 
هافبــک دفاعی تیــم ملی 

ازبکستان، با مبلغ ۵۰۰ 
هــزار یورو بــه فوتبال 
ایران آمد و به تراکتور 
مدافع عنوان قهرمانی 
پیوســت. خریدی  که 

باید خــط میانی تیمش 
را   برای دفــاع از قهرمانی 

محکم کند.

  رضا قندی پور 
 1.00m€ ارزش

انتقال با €856k به شباب الاهلی امارات 
مهاجم جوان و گلــزن فصل گذشــته، یکــی از گران ترین 
انتقال های داخلی تابســتان بود. او با قــراردادی ۸۵۶ هزار 
یورویی به تیم شباب الاهلی امارات رفت و حالا همه نگاه ها به 

عملکردش در خارج از ایران است.
 مهرداد محمدی 

 1m€ ارزش
انتقال آزاد به تراکتور 

وینگر ملی پوش سابق که در استقلال 
روزهای خیلی موفقی را سپری نکرد حالا با 

انتقالی آزاد به تبریز رفته است . محمدی اگر در فرم همیشگی اش 
باشد، می تواند یکی از مهره های جذاب  تراکتور در این فصل باشد.

 محمدمهدی زارع 
 900k€ ارزش

انتقال با €7۰۰k  اخمت گروژنی 
مدافع میانی جوان، یکی از استعدادهایی است که مورد توجه 
باشگاه های بزرگ قرار گرفته بود. انتقال ۷۰۰ هزار یورویی او 
به اخمت گروژنی روسیه نشان می دهد جوانان لیگ ایران به 

خوبی تحت نظر تیم های خارجی هستند.
 ایوب العملود
800k€ ارزش

بازیکن آزاد
مدافع راست مراکشی که با هیاهوی زیاد به ایران آمد، بعد از 

جدایی از پرسپولیس هنوز تیم ندارد. 
 عارف حاجی عیدی

800k€ ارزش
انتقال آزاد به سپاهان

هافبک دفاعی ســابق آلومینیوم اراک این فصــل را با لباس 
طلایی سپاهان آغاز خواهد کرد. 

 الکسیس گندوز
800k€ ارزش

وضعیت بازیکن آزاد
سرانجام دروازه بان الجزایری توافقی از پرسپولیس جدا شد و 

احتمالا در تیمی از کشورش بازی کند.

 محمدامین کاظمیان 
 750k€ ارزش

انتقال با €۴38k به پرسپولیس 
وینگر راست و خوش تکنیک  فصل گذشته آلومینیوم امسال 
به پرسپولیس پیوسته. گفته می شــود کارتال شخصا پیگیر 
جذب او بوده و حالا این بازیکن باید جای خالی ســتاره های 

بزرگی  را پر کند.
مجید علی یاری 

 750k€ ارزش
وضعیت انتقال آزاد به سپاهان 

علی یاری در فصل قبل  عملکرد خوبی داشــت و حالا با پایان 
قراردادش، به صورت آزاد پیراهن سپاهان را به تن کرده است.

 عثمان اندونگ 
 750k€ ارزش

 5۰۰k€ وضعیت انتقال
مدافع فیزیکی و تنومند  که از لیگ آفریقا به ایران آمد، با مبلغ 
۵۰۰ هزار یورو قرارداد بســت و حالا در خــط دفاعی یکی از 

تیم های مدعی جا خوش کرده است.
عارف آقاسی 

 1.00m€ ارزش
انتقال آزاد به استقلال 

مدافع میانی سابق تراکتور، 
بدون قــرارداد و به صورت 
آزاد به اســتقلال آمد  اما 
نکته اینجاســت که رقم 
قرارداد او بســیار بالاست. 

گفته می شــود قرارداد مالی 
آقاســی از بســیاری از بازیکنان 

خارجی هم بیشتر اســت و همین موضوع حاشیه هایی ایجاد 
کرده.

ابوالفضل رزاق پور
 700k€  ارزش

وضعیت انتقال آزاد به فولاد 
مدافع چپ ســرعتی و جنگنده، بدون قرارداد از تراکتور جدا 
شد و حالا به فولاد پیوسته است. فولاد با این خرید، قصد دارد 

قدرت دفاعی اش را بازسازی کند.
 استیون انزونزی 

 700k€ ارزش
بازیکن آزاد 

هافبک ســابق تیم ملی فرانســه، پس از یک فصل حضور در 
فوتبال ایران، اکنون بازیکن آزاد است. گرچه باشگاه او خواهان 

تمدید بود  اما هنوز تیم ندارد.

 محمدرضا اخباری 
 650k€ ارزش

انتقال آزاد به سپاهان 
او بعد از جدایی نیازمند به سپاهان رفت تا شماره یک تیم شود 

غافل از آنکه خبرهای دیگری هم هست.
 سید حسین حسینی 

 600k€ ارزش
انتقال آزاد به سپاهان 

در ادامه خانه تکانی در دروازه اســتقلال، کاپیتان آبی ها پس 
از سال ها به صورت آزاد راهی سپاهان شــد. حالا خط دروازه 

سپاهان دو دروازه بان باتجربه دارد.
 امیرمحمد رزاق نیا 

 600k€ ارزش
انتقال با €26۴k به استقلال 

هافبک مرکزی جوان، یکی از خریدهای آینده نگرانه استقلال 
اســت. انتقالش کم هزینه بود اما می تواند پتانســیل بالایی 

داشته باشد. 
 رستم اشورماتوف 

 600k€ ارزش
انتقال €5۰۰k به استقلال 

مدافع ازبک با سابقه بازی در آسیای میانه، با رقمی نسبتا بالا 
به استقلال آمد. استقلال برای  تقویت خط دفاعی خود به سراغ 

این مدافع رفت. 
پیام نیازمند 

 650k€ ارزش
انتقال آزاد به پرسپولیس 

دروازه بان ملی پوش سپاهان، پس از پایان قراردادش، یکی از 
شوکه کننده ترین انتقال های این فصل را رقم زد: پیوستن به 
پرسپولیس. این انتقال بدون هزینه انتقال انجام شد  اما قرارداد 

مالی قابل توجهی دارد.

بمب های نقل و انتقالاتی لیگ برتر ایران

نقشه میلیون دلاری پنجره تابستانی 
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اندرز پدر!

پنجشنبه 17 شهریور 1373

  کاریکلماتور

هر وقت ساعت مرگم فرا می رسد با دستپاچگی ساعتم را عقب می کشم.
پرویز شاپور

بده ... بدبد ... چه رسمی و چه »پیمانی« !
پسر جانم نمیدانی !

من این فرم تقاضا را که بنوشتی تو با اوهام 
که شاید همچو من گردی تو هم یکروز »استخدام«

 اجازت گر دهی در گوشه دنجی بسوزانم ! 
بخوان هم »یللی بعداً کمی هم تللی ! 

لیکن پسر جان ! آدم خود باش !
بده... بدبد ... در این وادی ره رشد و ثمر بسته ست

 به رویت تا ابد هر بام و در بسته ست !
نه تنها بام و در راه سفر بسته ست !

پسر ،جان کور خواندی ! غژغژان )۱( رفتی
 نمی بخشم من این قیقاج )۲( زشتت را !

بده ... بدبد ... ز نادانی بود این شادی و لبخند !
بود بیهوده هر تشویق و هر ترفند !

و حتی حکم ترفیعی، که از بهر تو بنویسند ! 
من اکنون این وصیت یا نصیحت را

چو جلجل )۳( از صمیم قلب خود آواز خواهم داد 
ترا پند دو صد یك قاز خواهم داد !

بده ... بدبد ... چه رسمی و چه پیمانی« 
زدم من حرف آخر را تو خود دانی !

پسر جان ! بد بود در پشت میزی گوش خواباندن !
 خوشا »بازار« رفتن نرم نرمك پول چاپاندن !

سپس نقدینه دور از چشم مأموران )۴( به کنج حجره
خواباندن !

۱ نشسته و با نشیمن راه رفتن /۲ کج و مورب رفتن
۳ پرنده ای آواز خوان /۴ ماموران مالیاتی !

ــرقی  ــوب ش ــتان، در جن ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
ــواحل  ــر، س ــت بک ــن، طبیع ــخ که ــا تاری ــران، ب ای
اقیانوســی، کویرهــای وســیع و فرهنــگ غنــی 
ــد  ــن مقاص ــی از متنوع تری ــتانی، یک ــی و سیس بلوچ
گردشــگری ایــران اســت. ایــن اســتان کــه در 
حاشــیه دریــای عمــان و هم مــرز بــا پاکســتان 
و افغانســتان قــرار دارد، جاذبه هــای طبیعــی و 
ــت. از  ــای داده اس ــود ج ــری را در خ ــی بی نظی تاریخ
کوه هــای مریخــی چابهــار تــا شــهر ســوخته و تــالاب 
ــده آل  ــدی ای ــتان مقص ــتان و بلوچس ــون، سیس هام
بــرای ماجراجویــان و علاقه منــدان بــه تاریــخ و 

فرهنــگ اســت. 
بندر چابهار: تنها بندر اقیانوسی ایران

بنــدر چابهــار، در حاشــیه دریــای عمــان، تنهــا 
ــد  ــن مقاص ــی از زیباتری ــران و یک ــی ای ــدر اقیانوس بن
ــا آب هــای  ســاحلی کشــور اســت. ســواحل چابهــار ب
نیلگــون، صخره هــای مرجانــی و مناظــر غــروب 
ماننــد  آبــی  تفریحــات  بــرای  خیره کننــده، 
قایق ســواری و غواصــی بســیار مناســب هســتند. 
ســاحل درک، جایــی کــه کویــر و دریــا بــه هــم 

می رســند، منظــره ای بی نظیــر و منحصربه فــرد 
بــا  چابهــار،  نزدیکــی  در  گواتــر،  بنــدر  دارد. 
جنگل هــای حــرا و پرنــدگان مهاجــر، مقصــدی 
ــرای طبیعت گــردی اســت. چابهــار در پاییــز  ــی ب عال
ــی  ــیار دیدن ــدل، بس ــوای معت ــا آب وه ــتان، ب و زمس

اســت.
کوه های مریخی: از سیاره دیگر

کوه هــای مریخــی، در مســیر چابهــار بــه گواتــر، 
یکــی از شــگفت انگیزترین جاذبه هــای طبیعــی 
بــا شــکل های  ایــن کوه هــا  ایــران هســتند. 
ــیارات  ــر س ــبیه مناظ ــایش یافته، ش ــب و فرس عجی
ــای  ــه »کوه ه ــل ب ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــر هس دیگ
کویــری،  مناظــر  دارنــد.  شــهرت  مریخــی« 
رنگ هــای متنــوع صخره هــا و ســکوت مطلــق، 
ایــن منطقــه را بــه مقصــدی محبــوب بــرای عکاســان 
و ماجراجویــان تبدیــل کــرده اســت. غــروب 
ــید در ایــن منطقــه، بــا انعــکاس نــور روی  خورش
اســت. فراموش نشــدنی  تجربــه ای  صخره هــا، 

شهر سوخته: گهواره تمدن
از  یکــی  زابــل،  نزدیکــی  در  ســوخته،  شــهر 
و  جهــان  باســتانی  ســایت های  مهم تریــن 
ثبت شــده در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو 
ــن شــهر کــه قدمتــی بیــش از ۵۲۰۰ ســال  اســت. ای

ــود.  ــز ب ــر برن ــای عص ــرفته ترین تمدن ه دارد، از پیش
ــن انیمیشــن  ــد اولی ــای باستان شناســی مانن یافته ه
ــی،  ــه جراحی شــده و چشــم مصنوع ــان، جمجم جه
شــهر ســوخته را بــه مقصــدی بی نظیــر بــرای 
ــل  ــی تبدی ــخ و باستان شناس ــه تاری ــدان ب علاقه من
ــه  ــوخته و محوط ــهر س ــوزه ش ــد از م ــد. بازدی کرده ان
ــته ای دور  ــه گذش ــفر ب ــرای س ــی ب ــتانی، فرصت باس

اســت.
تالاب هامون: قلب سیستان

تــالاب هامــون، در منطقــه سیســتان، یکــی 

نظــر  از  و  ایــران  تالاب هــای  بزرگ تریــن  از 
زیــادی  اهمیــت  فرهنگــی  و  زیســت محیطی 
دارد. ایــن تــالاب کــه در گذشــته منبــع حیــات 
ــر  ــدگان مهاج ــتگاه پرن ــود، زیس ــتان ب ــردم سیس م
ماننــد فلامینگــو و حواصیــل اســت. بــا وجــود 
خشکســالی های اخیــر، بخش هایــی از هامــون 
ــا  ــری زیب ــود و مناظ ــا می ش ــاران احی ــول پرب در فص
ــن  ــری در ای ــواری و پرنده نگ ــد. قایق س ــق می کن خل
ــز اســت.  ــه ای دل انگی ــار، تجرب ــژه در به ــالاب، به وی ت
فرهنــگ سیســتانی و روســتاهای اطــراف، جذابیــت 

ایــن منطقــه را افزایــش داده انــد.
قلعه ناصری ایرانشهر: یادگار قاجار

از  یکــی  ایرانشــهر،  در شــهر  ناصــری،  قلعــه 
بزرگ تریــن قلعه هــای خشــتی ایــران و از آثــار 
ــد،  ــای بلن ــا دیواره ــه ب ــن قلع ــت. ای ــار اس دوره قاج
برج هــای نگهبانــی و معمــاری ســنتی، تاریــخ منطقه 
را روایــت می کنــد. حیــاط مرکــزی، اتاق هــای 
ــن  ــای ای ــاده، از ویژگی ه ــای س ــدد و گچ بری ه متع
بنــا هســتند. بازدیــد از قلعــه ناصــری، فرصتــی بــرای 
آشــنایی بــا تاریــخ بلوچســتان و ســبك زندگــی 
حــکام محلــی اســت. ایــن قلعــه در کنــار بــازار 
ــگ  ــخ و فرهن ــی از تاری ــدی ترکیب ــهر، مقص ایرانش

اســت.
کوه تفتان: آتشفشان نیمه فعال

ــاع ۴۰۴۲  ــا ارتف ــاش، ب ــی خ ــان، در نزدیک ــوه تفت ک
ــران اســت. ایــن  متــر، تنهــا آتشفشــان نیمه فعــال ای
ــرم  ــمه های آب گ ــتانی، چش ــر کوهس ــا مناظ ــوه ب ک
ــرای  ــوب ب ــدی محب ــردی، مقص ــای گوگ و دهانه ه
ــمه های  ــت. چش ــردان اس ــوردان و طبیعت گ کوهن
ــواص  ــان، خ ــرم بزم ــد آب گ ــان، مانن ــرم تفت آب گ
ــد.  ــذب می کنن ــگران را ج ــد و گردش ــی دارن درمان
ــا آب وهــوای  ــه تفتــان در بهــار و تابســتان، ب صعــود ب
مناســب و مناظــر بکــر، تجربــه ای هیجان انگیــز 

اســت.
بازار زاهدان: قلب فرهنگ بلوچی

از  یکــی  شــهر،  مرکــز  در  زاهــدان،  بــازار 
ایــران  شــرق  بازارهــای  پرجنب وجوش تریــن 
بــا فــروش صنایع دســتی  بــازار  ایــن  اســت. 
ماننــد ســوزن دوزی بلوچــی، لباس هــای ســنتی 
رنگارنــگ دارد.  ادویه هــای محلــی، فضایــی  و 
حال وهــوای فرهنگــی و تعامــل بــا مــردم بلــوچ، 
بازدیــد از ایــن بــازار را بــه تجربــه ای فرهنگــی تبدیــل 
کــرده اســت. بــازار سرپوشــیده زاهــدان و بــازار 
رســولی، از مهم تریــن بخش هــای ایــن مجموعــه 
ــم  ــوغات فراه ــد س ــرای خری ــی ب ــتند و فرصت هس

. می کننــد
دریاچه هامون: طبیعت و فرهنگ

دریاچــه هامــون جازموریــان، در مــرز سیســتان 
تالاب هــای  از  یکــی  کرمــان،  و  بلوچســتان  و 
فصلــی منطقــه اســت کــه در فصــول پربــاران 
ــری و  ــر کوی ــا مناظ ــه ب ــن دریاچ ــود. ای ــرآب می ش پ
کوهســتانی، زیســتگاه پرنــدگان و گونه هــای گیاهــی 
ــی و  ــگ بلوچ ــا فرهن ــراف، ب ــتاهای اط ــت. روس اس
موســیقی ســنتی، جذابیــت ایــن منطقــه را افزایــش 
و  طبیعت گــردی  بــرای  جازموریــان  داده انــد. 
ــی اســت. ــار، مقصــدی دیدن ــژه در به عکاســی، به وی

   مرز پرگهر

سیستان و بلوچستان

ــرا را از  ــند و ماج ــر باش ــد روایت گ ــادت دارن ــا ع ــه برنده ــت ک مدت هاس
ــد  ــه دی ــا زاوی ــان، ب ــن خودش ــا لح ــد، ب ــف می کنن ــان تعری ــان خودش زب

خودشــان.
ــران  ــار کارب ــه و در اختی ــا گرفت ــت را از دســت برنده ــد، روای ــا عصــر جدی ام
ــردم  ــه م ــدی داســتانی نداشــته باشــد ک ــر برن ــروز، اگ ــرار داده اســت. ام ق
ــی  ــه جای ــم ب ــعار ه ــن ش ــی خلاق تری ــد، حت ــه اش دهن ــد ادام بخواهن

. ســد نمی ر
ــه  ــد ب ــروع کردن ــان ش ــه مخاطب ــد ک ــروع ش ــی ش ــان جای ــر، از هم تغیی
حــرف زدن؛ در کامنت هــا، در اســتوری ها، در ویدئوهــای ۳۰ ثانیــه ای 
ــا  ــتند و آن ه ــاً راوی نیس ــر صرف ــد، دیگ ــا فهمیدن ــه برنده ــود ک ــا ب و آن ج

بســتر روایــت شــده اند.

برنــد هوشــمند، کسی ســت کــه بــه مخاطــب فضــای داســتان گویی 
ــا  می دهــد؛ و البتــه، شــهامت دارد کــه بخشــی از ایــن داســتان، انتقــادی، ی

ــد. ــی باش ــی ناراض حت
ــد،  ــاً در همیــن لحظه هــا ســاخته می شــود: وقتــی برن چــون اعتمــاد، دقیق

ــد. ــوش می ده ــه گ ــد، بلک ــور نمی کن سانس
در فضــای دیجیتــال امــروز، صداهایــی کــه از دل مــردم برمی آینــد، 

بیشــتر از هــر کپی رایتــری اثــر می گذارنــد.
ــد  ــه خواهن ــتان هایی مواج ــا داس ــد، روزی ب ــن را نپذیرن ــا ای ــر برنده و اگ
ــده اند. ــته ش ــا نوش ــوند  ام ــته ش ــد نوش ــازه ندادن ــت اج ــه هیچ وق ــد ک ش

برند الهام بخش این روایت؟
 LEGO  یکــی از معــدود برندهایــی کــه اجــازه داد جامعــه اش، 
ــا،  ــدند؛ خانواده ه ــراح ش ــا، ط ــد. بچه ه ــی کن ــد را طراح ــولات جدی محص

خالــق.
ــریك  ــر ش ــزاران نف ــون ه ــه دارد، چ ــوز ادام ــه هن ــتانی ک ــه؟ داس و نتیج

نوشــتن آن شــده اند.

وقتی مخاطب، خودش داستان را می نویسد
  نبض دیجیتال

ستایش‌شیخ‌ویسی ‌
             هفت صبح

ــفند  ــد ۱۴ اس ــی، متول ــن فخرالدین ــر |  فخرالدی ــه آخ ــر صفح دبی
۱۳۱۱ در تبریــز، یکــی از برجســته ترین عکاســان پرتــره ایــران 
ــدگار فرهنگــی، هنــری  ــارش در ثبــت چهره هــای مان ــا آث اســت کــه ب
ــرده  ــود ک ــران« را از آن خ ــره ای ــی پرت ــدر عکاس ــب »پ ــی، لق و علم
اســت. او در خانــواده ای هنردوســت بــه دنیــا آمــد؛ پــدرش، محمدعلــی 
ــش  ــود و برادران ــکاس ب ــاعر و ع ــه محــزون، ش ــص ب ــی متخل فخرالدین
ــاد،  ــیدند. فره ــا ورزش درخش ــر ی ــه ای از هن ــك در زمین ــر ی ــز ه نی
ــذار  ــته و بنیان گ ــاز برجس ــیقی دان و آهنگس ــرش، موس ــرادر کوچکت ب
ــال و  ــی والیب ــم مل ــابق تی ــی س ــاروق، مرب ــران، و ف ــی ای ــتر مل ارکس
ــرای شــکوفایی  ــر، بســتری ب ــط سرشــار از هن ــن محی ــود. ای ــکاس ب ع

ــرد. ــم ک ــن فراه ــتعدادهای فخرالدی اس
فخرالدینــی از کودکــی بــه نقاشــی علاقــه داشــت و ایــن هنــر را 
ــا  ــی ب ــی از فردوس ــالگی تابلوی ــت. در ۱۱ س ــه داده اس ــروز ادام ــا ام ت
ــتعداد  ــان دهنده اس ــه نش ــرد ک ــق ک ــگ« خل ــتم ارژن ــام از »رس اله
ــاز  ــدرش آغ ــزد پ ــالگی ن ــی را از ۱۸ س ــا عکاس ــود. ام ــگام او ب زودهن
کــرد و بــا مطالعــه آثــار عکاســان بــزرگ جهانــی ماننــد یوســف 
کارش و ادوارد اســتایکن، بــه عکاســی پرتــره گرایــش یافــت. او 
ــه  ــرد، س ــفر ک ــان س ــکا و آلم ــه آمری ــود ب ــش خ ــل دان ــرای تکمی ب
ــال  ــك س ــد و ی ــه کار ش ــغول ب ــکو مش ــی سانفرانسیس ــال در آکادم س
ــرد.  ــکاری ک ــی، هم ــته آلمان ــکاس برجس ــکی، ع ــا شارکوفس ــم ب و نی
شارکوفســکی دوربینــی بــه او هدیــه داد کــه فخرالدینــی هنــوز هــم بــا 

آن عکاســی می کنــد.
ــره،  ــی پرت ــخصیت گرایی« در عکاس ــر »ش ــد ب ــا تأکی ــی ب فخرالدین
ــوژه آگاه  ــی س ــه روان شناس ــد ب ــکاس بای ــك ع ــه ی ــت ک ــد اس معتق
ــد. او  ــت کن ــر ثب ــخصیت او را در تصوی ــت و ش ــد هوی ــا بتوان ــد ت باش
ــی  ــا و آناتوم ــش بافت ه ــه نمای ــته ب ــره وابس ــی پرت ــد: »زیبای می گوی
ــا  ــه گاهــی چهره ه ــال ک ــای دیجیت صــورت اســت.« برخــلاف روش ه
را تصنعــی می کننــد، او بــه ســادگی و واقعیــت در آثــارش پایبنــد 
ــه  ــلاک »۵۰۳«، ب ــا پ ــران، ب ــی ته ــان طالقان ــه او در خیاب ــت. آتلی اس
ــه  ــی ک ــد؛ جای ــل ش ــران تبدی ــر ای ــرای مفاخ ــز ب ــی خاطره انگی مکان
ــی  ــدی، مرتض ــی تجوی ــجریان، عل ــا ش ــون محمدرض ــی چ هنرمندان
ممیــز و پرویــز مشــکاتیان ســاعت ها بــا او گــپ زدنــد و در قــاب 

ــدند. ــه ش ــش جاودان دوربین
او از دهــه ۱۳۴۰ نمایشــگاه های متعــددی در ایــران و خــارج از 
کشــور برگــزار کــرد. در ســال ۱۹۶۱، نمایشــگاهی بــا ۳۰ عکــس 
پرتــره در لس آنجلــس برپــا کــرد. در ایــران نیــز نمایشــگاه هایی 
ــعدآباد  ــای س ــای زیب ــوزه هنره ــن )۱۳۷۶(، م ــرای بهم در فرهنگس
)۱۳۷۹(، تبریــز )۱۳۸۱(، فرهنگســرای نیــاوران )۱۳۸۳( و مــوزه 
هنرهــای معاصــر )۱۳۸۵( برگــزار کــرد. در ســال ۱۳۸۳، کتــاب 
»عکس هــای فخرالدیــن فخرالدینــی )پرتــره(« بــا تیــراژ ۳۰۰۰ 
ــه شــد.  ــاوران ارائ ــان در نمایشــگاهی در نی ــد منتشــر شــد و همزم جل
ــا  ــرد ت ــیس ک ــران تأس ــی را در ته ــه فخرالدین ــن نگارخان او همچنی
ــاد  ــه نمایــش بگــذارد. در ســال ۱۳۹۱، بنی ــار هنرمنــدان جــوان را ب آث
ــرای او برگــزار  ــات دکتــر محمــود افشــار مراســم بزرگداشــتی ب موقوف

کــرد و نمایشــگاهی از ۵۰ پرتــره دیده نشــده اش برپــا شــد.
فخرالدینــی از عکاســی از چهره هــای سیاســی پرهیــز کــرد، زیــرا 
معتقــد بــود سیاســت مانــدگار نیســت و او بــه ثبــت چهره هــای 
ــام آور  ــچ ن ــاً هی ــد: »تقریب ــه دارد. او می گوی ــری علاق ــی و هن فرهنگ
ــی آتلیــه ام ننشســته  ــران نیســت کــه روی صندل فرهنگــی و هنــری ای
باشــد.« از جملــه دشــوارترین تجربه هایــش، عکاســی از مرتضــی ممیــز 
ــد. او  ــز ش ــده اش، چالش برانگی ــخصیت پیچی ــل ش ــه دلی ــه ب ــود ک ب
حســرت عکاســی از چهره هایــی چــون نیمــا یوشــیج و علی اکبــر 

دهخــدا را دارد.
ــار  ــت. آث ــال اس ــز فع ــی نی ــی در نقاش ــی، فخرالدین ــر عکاس ــلاوه ب ع
ــران هســتند،  ــر از طبیعــت ای ــه و متأث نقاشــی او، کــه اغلــب واقع گرایان
در نمایشــگاه هایی ماننــد گالــری شــکوه )۱۳۹۴( بــه نمایــش 
ــا  ــد: »پرتره ه ــر ش ــاب از او منتش ــه کت ــال ۱۳۹۴، س ــد. در س درآمدن
ــری  ــاب از نقاشــی هایش کــه حاصــل ۷۰ ســال فعالیــت هن ۲« و دو کت
بــود. مســتند »آینــه در آینــه« ســاخته شــهاب دهباشــی نیــز زندگــی 

ــید. ــر کش ــه تصوی ــار او را ب و آث
ــق  ــی خل ــرد، پرتره های ــی منحصربه ف ــك و نگاه ــا تکنی ــی ب فخرالدین
ــش  ــه نمای ــه روح و شــخصیت ســوژه را ب ــره، بلک ــا چه ــه نه تنه ــرد ک ک
ــری  ــدی، تصاوی ــردازی و ترکیب بن ــر نورپ ــلط ب ــا تس ــد. او ب می گذارن
ــد.  ــران آشــنا می کن ــا مفاخــر ای ــده را ب ــه نســل های آین ــرد ک ــق ک خل
ــالگرد  ــن س ــفاییه در پانزدهمی ــادی ش ــود ه ــس یادب ــت تندی دریاف
ــی  ــگاه والای او در عکاس ــر جای ــی ب ــان، گواه ــه عکاس ــیس خان تأس
ایــران اســت. فخرالدینــی، بــا بیــش از ۶۵ ســال فعالیــت، همچنــان بــه 
ــدگار  ــی مان ــارش میراث ــره« شــناخته می شــود و آث ــای پرت عنــوان »آق

ــت. ــران اس ــر ای در هن

فخرهنر ایران
  هنرمندان شگفت انگیز

 باب چهارم،  در فواید خاموشی 
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 بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت: ای پدر! فرمان تو راست، نگویم، ولکن خواهم مرا بر فایده این 
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مگوی اندُهِ خویش با دشمنان
که لاحَوْل گویند شادی کنان
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